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مقدمـه
فهم زبان قرآن و روایات می‌طلبد که با زبان و ادبیات عرب آشنا شویم و نخستین مرحلۀ آن، دانستن 
علـم نحـو و صـرف اسـت. مهم‌تریـن مرحلـۀ یادگیـری در هـر علـم، نخسـتین گام آن اسـت و اگـر بتـوان 
ایـن مرحلـه را درسـت و به‌شـیوۀ صحیـح و متقـن آمـوزش داد، مراحـل دیگـر آن آسـان پیـش مـی‌رود و 
دانش‌پژوه در مسـیر اصلی خود قرار می‌گیرد. آموزش نحو هم از این اصل مســـتثنا نیسـت و چنانچه 
شیوۀ تدریس آن با نگاهی جامع باشد، دانش‌پژوه در دوران تحصیل به مشـــکل ارزیابی متون عربی 
و آیـات و روایـات برنمی‌خـورد و این‌گونـه نمی‌شـود کـه بعـد از چنـد سـال تحصیـل، پیداکـردن فاعـل و 

مفعـول و حـال و مفعـول مطلـق برایـش پیچیده و مبهم و جزو سـخت‌ترین کارها باشـد.
علاوه بـر ایـن، مشـکل عمـدۀ دیگـر، انتقـال مطالـب به‌صـورت تئـوری اسـت و کاربردی‌کـردن نحـو در 
غالـب کلاس‌هـای درسـی صـورت نمی‌پذیرد. این مشـکل باعث می‌شـود دانش پـژوه اقوال مختلف 

دربـارۀ مباحـث مختلـف نحـوی را بدانـد؛ ولـی از اجرایی‌کـردن آن‌ها واهمه داشـته باشـد.
بـر ایـن اسـاس لازم اسـت کتـب درسـی حـوزه، مخصوصـاً کتـب مقدماتـی، بـا رویکـردی صحیـح بـه 
دانش‌پژوهـان ارائـه شـود تـا گام‌هـای اولیـۀ تحصیل چنان اسـتوار نهاده شـود که نیـاز آن‌هـا را تا انتهای 

درس‌وبحـث تأمیـن کند.

اما کتاب پیش‌رو
بدون شک، بنیاد مطالب این كتاب بر زحمات علمی دیگران نهاده شده است؛ ولى نقطۀ برجسته 

و شاید ممتاز آن، روش طرح بحث‌هاست.
روش معمـول در كتـب ادبـى حـوزه، حركـت از آمـوزش اجـزا به‌سـوى آمـوزش جملـه اسـت. مبنـاى این 
روش، بـه تعریـف مرسـوم از نحـو برم‌ىگـردد كـه بـه »اعِـراب « به‌عنـوان ركـن اصلـى ایـن علـم م‌ىنگـرد و 
جایگاهى براى تحلیل »سـاختار جمله« باز نمك‌ىند؛ ازاین‌رو شـناخت اِعراب و عنوان‌های نحوى، 

به‌مـوازات ارتبـاط بـا اِعـراب، موضوعیـت اصیل پیـدا مك‌ىند.
حیثیـت اعـراب به‌عنـوان محـور بحث‌ها، دریچه‌اى به‌سـوى تک‌تـک موضوعات باز كـرده، به فراگیر 
گاه حتى به تركیب  در برخـورد بـا جملـه، نگاهـى خـرد و مناسـب با تجزیه می‌دهـد. این نگاه، ناخـودآ
جمله نیز كشـیده شـده اسـت. دانش‌پژوه علم نحو، بدون اینكه دفترى به‌وسـعت كل جمله به روى 
خـود بـاز كنـد، بـه یادگیـرى اجزایـى م‌ىپـردازد كـه حیثیتـى جـز در ارتباط با غیر خـود ندارنـد. به‌لحاظ 
تجربـى، بسـیارى از دانش‌پژوهـان ایـن علـم، در ایجـاد ایـن ارتباط موفق نبوده‌انـد؛ ازایـن‌رو در فضایى 

بیگانه با سـاختمان جمله، می‌کوشـند نقش کلمات را به دسـت آورند.

مقدمــه
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معرفی چهارچوب آموزشی کتاب نحو کاربردی
مهندسی جمله

آمـوزش نحـو را شـناخت سـاختار جملـه و اجـزاى آن، به‌ویـژه از نظـر معنایـی م‌ىدانیـم؛ ازایـن‌رو در این 
كتـاب، محـور اساسـى را شـركت‌دادن دانش‌پـژوه در مهندسـى جملـه قـرار داده‌ایم. آشـناكردن طلاب 
بـا اركان جملـه، یعنـى »مسـند« و »مسـندالیه«، باعـث م‌ىشـود كـه نوآمـوزان از همـان ابتـدا ذهـن خـود 
را به اسـتوانه‌هاى جمله معطوف كنند. نتیجه روشـن اسـت: این روش مسـتلزم تغییر، حتى در بیان 
تعریف‌هاسـت؛ به‌طـورى كـه مثلاً جملـۀ اسـمیه نـه به‌واسـطۀ »تقـدم اسـم« كه به‌واسـطۀ »تقـدم ركنى 
كـه اسـم اسـت«، شـناخته م‌ىشـود. در ایـن مرحلـه، یعنـى شـناخت اركان، نـوع ارتبـاط معنـوى اركان 

پراهمیـت اسـت و در مباحـث ایـن كتـاب، جایـگاه ویـژه‌اى دارد.
به‌جرئـت می‌توانیـم بگوییـم چنانچـه بتوان قالب‌هاى اسـمیه و فعلیـه در جمله‌ها را به فراگیـر آموزش 
داد، نصـف راه طـی خواهـد شـد. هـدف از ایـن بُعـد آن اسـت كـه فراگیـر در برخـورد بـا هـر جملـه، ابتدا 
بـه سـاختمان كلـى آن احاطـه یابـد و از همـان ابتـدا، در شناسـایى اركان از غیـراركان موفق باشـد. بُعد 
مذكـور در واقـع، چگونگـى ورود فـرد بـه یـک جملـه را به‌منظـور تركیـب و تحلیـل آن طراحـى مك‌ىنـد؛ 
ازایـن‌رو اسـتادان محتـرم در طـى آمـوزش این كتاب، پیوسـته تشـخیص نـوع جملـه را از دانش‌پژوهان 
خود بخواهند و هرگز از تكرار خسته نشوند تا روش ورود به جمله در ذهن آنان به‌صورت ملكه درآید.1

ویژگی‌های کتاب
     ۱. توضیح مفاهیم نحوى‌

كتـاب  توضیـح مفاهیـم اركان )مبتـدا و خبـر و...( و قیـود )مفعول‌بـه و مفعـول مطلـق و...( در ایـن 
حجم وسـیعى را در بر گرفته اسـت. مقصود ما مأنوس‌شـدن ذهن دانش پژوه با این مفاهیم و تطبیق 

ارتـكازات خـود بـا آن‌هاسـت.
    ۲. شیوۀ ورود

ورود به هر بحث، از جمله در بخش حالات اعرابی اسم، به‌گونه‌ای است که می‌تواند الگویی عملی 
بـرای تدریـس اسـتادان محتـرم باشـد. ورود به بحـث در اغلب درس‌ها به‌روش تمثیل و قیاس اسـت. 
با اسـتفاده از روش تمثیل و مثال‌زدن‌های پیاپی در ابتدای اغلب درس‌ها، کلیات درس در بدو امر 

در ذهـن مخاطب نقش می‌بندد.
    ۳. پرسش‌های آغازین

بـا هـدف ایجـاد انگیـزه و همچنیـن آماده‌سـازی ذهن دانش پـژوه برای محتوای هـر درس، در هـر درس 
پرسـش‌های آغازین به‌صورت شـماره‌دار طراحی شـده اسـت.

1.  با استفاده از کتاب مفاهیم نحو.

مقدمــه
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    ۴. سهولت و روانی بیان مطالب و محتوا
از دیگـر شـاخصه‌های کتـاب، روان‌بـودن و خالی‌بـودن آن از هـر نـوع پیچیدگـی اسـت. نگارش کتاب 
به‌نحـوی اسـت کـه دانـش پـژوه خـود را بازیگـر اصلـی صحنـه محسـوب می‌کنـد و به‌راحتی بـا آن انس 

می‌گیـرد. از ارائـۀ مباحـث به‌صـورت خشـک و فاقـد بیـان آموزشـی، خـودداری کرده‌ایم.
    ۵. چینش مباحث

بـه هـدف می‌رسـاند.  را  گام‌بـه‌گام اسـت و دانـش پـژوه  ارائـۀ مباحـث به‌صورتـی منطقـی و  ترتیـب 
کنیـم. کـه مترتـب بـه بعـد از خـود اسـت، خـودداری  کوشـیده‌ایم از ارائـۀ مباحثـی 

در ایـن راسـتا کتابیکـه در دسـت داریـد بـه دو »نحـو کاربـردی مقدماتـی« و »نحـو کاربـردی متوسـطه« 
یات دانش نحو، ابتداء »نحو 

ّ
تقسـیم شـده اسـت، شایسته است اسـتاد برای آشنایی دانش پژوه با کل

کاربردی مقدّماتی« را که به دور از تقسیم بندیها و بیان قواعد، تنها به کلیّات مطالب نحوی پرداخته، 
در 14 جلسه به دانش پژوه منتقل کند، پس از آشنایی دانش پژوه با کلیات و تعاریف نحوی، نوبت 
بـه »نحـو کاربـردی متوسـطه« میرسـد. حـال ذهـن دانش پـژوه آماده اسـت که پذیـرای احـکام و قواعد و 
تقسیم‌بندیهای عناوین نحوی که پیش از این خوانده، باشد. در »نحو کاربردی متوسطه« مطالب با 
توضیح و تفصیل و مثالهای بیشتری به صورت کاملتر تکرار میشوند. در کتاب دوّم علاوه بر مباحث 

اسـم، مباحث فعل و حرف هم آموزش داده میشـوند.
    ۶. مثال‌های متنوع

در ایـن کتـاب سـعی کرده‌ایـم عناویـن نحـوی را در قالب‌هـای متنـوع ارائـه کنیم. بـرای نمونه اگر گفته 
می‌شـود اسـم ظاهـر مبتـدا قـرار می‌گیـرد، بـرای آن چندیـن مثـال زده شـده اسـت: »ذو العلـمِ محتـرَمٌ«، 
ـذی فـی المدرسـةِ ابـوکَ.« این کار باعث می‌شـود دانش پژوه فقـط به قالب »زیدٌ 

ّ
»هـؤلاء طالبـاتٌ«، »ال

ضـاربٌ« عـادت نکند.
    ۷. متن‌خوانی

برای تطبیق، در انتهای هر درس متنی عربی از کتاب‌های نحوی آورده‌ایم. آوردن این متن‌ها به‌منظور 
آشـنایی و آمادگـی دانـش پـژوه بـرای مراجعـه بـه کتاب‌هـای عربـی اسـت. ایـن متن‌هـا در درس‌هایـی 
ابتدایی کم است؛ اما به‌تدریج به حجم آن‌ها افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در درس ۵۴ و ۵۵، علاوه 

بر درس‌نامۀ فارسـی، کل درس به‌صورت عربی هم بیان شـده اسـت.
کتاب‌هـا و نویسـندگان را نمی‌شناسـند. در  کنونـی، دانـش پژوهـان بسـیاری از  متأسـفانه در دوران 
انتخاب متن‌ها سعی کرده‌ایم به کتاب‌های مختلف نحوی استناد کنیم تا محصل با نام و مؤلف 
کتاب‌ها آشنا شود. متن‌ها از نرم‌افزار قواعد ادبیات عربی مرکز کامپیوتری علوم اسلامی )نور( انتخاب 

شـده اسـت و در اغلـب متن‌هـا بـا مراجعه به نشـانی ذکر‌شـده، می‌تـوان متـن را در آن نرم‌افـزار یافت.

مقدمــه
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    ۸. اجرا و پیاده سازی
گرفته‌ایـم. در ایـن بخـش، بـا  در انتهـای هـر درس بخشـی بـا عنـوان »اجـرا و پیـاده سـازی« در نظـر 
به‌کارگیـری کاربردهـای مختلـف عناوین نحـوی برگرفته از قـرآن و حدیث، محصل با وجوه مختلف 
عناوین نحوی آشـنا می‌شـود. در این بخش دانش پژوه به‌همراه اسـتاد، عناوین مطرح‌شـده در درس 
را بـا آیـات قرآنـی و روایـات تطبیـق می‌دهـد. بـرای ارائـۀ ایـن بخـش و بهره‌گیـری از مثال‌هـای متنـوع، از 

کتـاب یازده‌جلـدی دراسـات فـی اسـلوب القـرآن اسـتفاده کرده‌ایـم. 
    ۹. خود را امتحان کنید

»خود را امتحان کنید 1« شامل چهار بخش »مفاهیم کلیدی«، »خلاصه کنید« و »آنچه از این درس 
آموختیم « و »هم‌فکری کنید« است، با تکمیل این بخش می‌توانید مهارتهای بسیاری کسب کنید 
و توانایی‌ حافظه‌ای و نوشـتاری و روحیه هم‌فکری خود را ارتقا ببخشـید. لذا اسـاتید و دانش پژوهان 

محترم از این بخش غفلت نورزند و دفتر مناسبی را برای این بخش برگزینند.
»خـود را امتحـان کنیـد 2« کـه فعالیّت‌هـای عملـی دانـش پـژوه را پوشـش می‌دهـد، ویژگی‌هـای زیـر را 

دارد:
الف. در انتخاب تمرین‌ها، از آیات و روایات استفاده کرده‌ایم و سعی بر این بوده که از انتقال مفاهیم 
تربیتـی غفلـت نکنیـم. از آنجـا که مخاطبان این کتاب قشـر جوان هسـتند، موضوعاتی متناسـب با 

این سـن در تمرین‌ها گنجانده‌ایم؛ مانند جوان، ادب، علم، ایمان و رفاقت.
توصیه و سنت بزرگان حوزه بر این است که در چند دقیقۀ ابتدایی درس نکات اخلاقی بیان کنند؛ 
ازاین‌رو روایات این قسمت، منبع خوبی است برای بیان هشدارها و انذارهای طلبگی توسط استاد.
ب. بـرای اسـتفادۀ بهتـر از محتـوا، ترجمـۀ هـر تمریـن را در کنـار آن گنجانده‌ایـم. رعایت این نکته، هم 
باعث می‌شـود از محتوای آیات و روایات غفلت نشـود و هم با هدف انتقال مفاهیم نحوی سـازگارتر 
اسـت. نبـودِ ترجمـه در کنـار تمرین‌هـا باعث می‌شـود محصل در تشـخیص عناوین نحوی، بـه رفع و 

نصـب آن توجـه کنـد و از نـگاه کلـی بـه جمله و توجه به مضمون آن غفلـت ورزد.
کم‌حجـم به‌سـمت تمرین‌هـای  کـه محصـل از تمرین‌هـای  ج. چینـش تمرین‌هـا به‌صورتـی اسـت 

پرحجـم مـی‌رود.
د. در انتهای هر فصل، بخشی با عنوان تمرین عمومی قرار داده‌ایم.

ه. در انتهای کتاب، آزمون فصل را به‌صورت تست‌های چهارگزینه‌ای طراحی کرده‌ایم.
    ۱۰. مطالعه و پژوهش

از »درس فاعـل« به‌بعـد کـه شـروع مباحـث علـم نحـو اسـت، قسـمتی با عنوان »مطالعـه و پژوهـش« در 
گرفته‌ایـم. هـدف از ایـن بخـش، آشـنایی محصلان بـا برخـی نـکات و مباحـث تکمیلـی درس  نظـر 

مقدمــه
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اسـت. آشـنایی بـا کتاب‌هـای مختلـف نحـوی و مراجعـه بـه نرم‌افزارهـای نـور، از دیگـر امتیـازات ایـن 
بخش اسـت.

نکتۀ پایانی 
و  بدانیـم«  »بیشـتر  بیندیـش«،  و  »بخـوان  عناویـن  بـا  بخش‌هایـی  درس‌هـا،  برخـی  انتهـای  در 
»کتاب‌شناسی« وجود دارد که به‌فراخور درس و مباحث آن، یک  کتاب یا یک مطلب علمی مکمل 

درس را معرفـی می‌کنـد. 
»بخـوان و بیندیـش« راهـی اسـت بـرای علاقه‌منـد کـردن شـما بـه مطالعـه بیشـتر. چـه خـوب اسـت از 
کتاب‌های غیر درسـی مفید اسـتفاده کنید تا در دانسـته‌ها و تجربه‌های دانشـمندان و اندیشـمندان 
شریک شود. »بخوان و بیندیش« نیز چنین هدفی را دنبال می‌کند، در این بخش داستان‌های کوتاه 

و جالب و انگیزشـی آورده شـده اسـت.

لازم اسـت از حضـرت آیـت الله عاملـی )حفظـه الله( کـه از بـدو ورود حرکـت تحولـی انقلابـی را در حوزه 
علمیه خراسـان در پیش گرفته و بسـتر مناسـبی را برای پژوهشـگران فراهم کرده‌اند، تشـکر و قدردانی 
کنم. همچنین از معاونین محترم آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان، حجج اسلام مهدوی ارفع 
و کندری )زید عزهما( قدردانی میکنم که با پیگیریهای مجدّانه و دلسوزانه برای به ثمر رسیدن این 

کتـاب، این جانب را یـاری کردند.
بـرای اتقـان هـر چـه بیشـتر مطالـب از همکاری‌هـا و مشـورت‌های خالصانـه و دلسـوزانه اسـاتید بزرگوار 
حجـج اسلام حمیـد علـوی، علـی خیّـاط، مهـدی رضایـی، حسـن پهلوان، محمد حسـن قاسـمی، 
حمیدرضـا کدخـدا،  رضـا امینیان طوسـی، محمدرضا مـدّرس مهر، محمد رضا جوان زیبا،حسـین 
قربانـزاده و حامـد کلاهـی بهره‌منـد شـدم کـه دوام توفیقـات ایـن بزرگـواران را در مسـیر خدمت به قـرآن و 

عتـرت از پـروردگار متعال خواسـتارم.
 از خواننـدگان صاحب‌نظـر صمیمانـه درخواسـت می‌کنـم پیشـنهادهای اصلاحـی خـود را بـه آدرس 

رایانامه                                                           ارسال نموده، مرا رهین منت خویش سازند.
برای دریافت صوت دروس کتاب به آدرس Nahvekarbordi در ایتا و تلگرام مراجعه کنید.

والسلام
مدرسه علمیه حضرت سیدالشهداء )ع(
مشهد مقدّس

97/6/1

 info.shirani1361@gmail.com

مقدمــه
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مقدمه

  به کلمات زیر توجه کنید:

»فی«، »التلمیذ«، »المدرسة«

   از کلمات بالا، چند عبارت می‌توان ساخت؟

غلط )در دانش آموز، مدرسه است.( 	 فی التلمیذ المدرسة. 	 	

غلط  )مدرسه در دانش آموز است.( 	 المدرسة فی التلمیذ. 	 	

صحیح )دانش آموز در مدرسه است.( 	  	 التلمیذ فی المدرسة. 	

  آیا تمام عبارات بالا صحیح هستند؟

از مقایسـهٔ عبـارات بـالا نتیجـه می‌گیریـم چنانچه کلمـات در جای صحیح خود قـرار گیرند، معنای 

عبـارت درسـت و مفهـوم خواهـد بـود و در غیـر این صورت نامفهوم یا اشـتباه اسـت.

بر این اساس باید گفت یکی از مسائل مهم هر زبان، شناخت جایگاه کلمات در جمله است.

حال به عبارت‌های زیر توجّه کنید:

نَصَرَ زیدٌ بکراً. )زید بکر را یاری کرد.(                 نَصَرَ  زیداً بکرٌ. )بکر زید را یاری کرد.(

آیا می‌توان حرکت حرف آخر »زید« و »بکر« را به دلخواه تغییر داد؟

در زبان عربی حرکت‌ها و علامت‌های آخر هر کلمه در تغییر معنای جمله تأثیرگذار است. تا جایی 

که یک جابجایی کوچک جمله را بی‌معنا می‌کند و یا معنا را به کلی تغییر می‌دهد.

دانش نحو ما را با جایگاه صحیح کلمات در جمله و همچنین حالات آخر کلمات آشنا می‌کند.

کـه از چگونگـی سـاخت صحیـح جملات و  تعریـف علـم نحـو: دانشـی اسـت در زبـان عربـی   

کلمـات در جملـه، بحـث می‌کنـد. همچنیـن حـالات آخـر 
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    فائدۀ علم نحو 

فائدۀ علم نحو، جلوگیری از وقوع لغزش و اشتباه لفظی در گویش و فهم زبان عربی است.

   موضوع علم نحو 

هر علمی به موضوع نیاز دارد، برای نمونه، موضوع علم تاریخ، پیشینیان و سرگذشت ایشان است و 

موضوع علم پزشکی، بدن انسان. پرسشی که پیش می‌آید این است: موضوع علم نحو چیست؟

در ایـن علـم از جایـگاه کلمـه و حالـت حـرف آخـر آن در جملـه بحـث می‏شـود. بنابرایـن موضوع علم 

نحـو، کلمه و جمله اسـت. 

   کلمه و جمله

  به الفاظ زیر توجه کنید.

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، ث...

هریک از این الفاظ، نشانه‌ای است که به‌تنهایی معنایی ندارد.

  حال به الفاظ زیر توجه کنید.

کتاب، أبث، ضَرب، بتث، فاطِمة، تثج، عَلیّ

همـان گونـه کـه می‌بینیـد، از اتصـال الفـاظ دسـتهٔ اول به همدیگر، الفاظ سـه‌حرفی، چهارحرفـی و... 

درست شده است. مثلًا کتاب از حروف )ک + ت + ا + ب( و أبث از حروف )أ + ب + ث( تشکیل 

شـده است.

آیا تمام الفاظ دستهٔ دوم، معنا دارد؟

با توجه به آن‌ها درمی‌یابید از بین الفاظ ردیف دوم، »کتاب، ضَرب، فاطمة و علی« معنادار و »أبث، 

بتث و تثج« بی‌معنا است. به الفاظ دستۀ اول »مُستَعمَل« و به الفاظ دستۀ دوم »مُهمَل« می‌گویند.

  حالا به الفاظ زیر توجه کنید.

دفتر، کتاب، زیبا

دفتر نحو، کتاب من، درخت زیبا

درس اول
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  چه تفاوتی با هم دارند؟

الفـاظ هـر دو ردیـف معنـادار اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه الفـاظ ردیـف اول بـر یک معنـی دلالت می‌کند 

و الفـاظ ردیـف دوم بـر دو معنـا. بـر ایـن اسـاس بـه الفـاظ ردیـف اول، »مفـرد« و بـه الفـاظ ردیـف دوم، 

»مرکـب« می‌گوینـد.

   حال به عبارات زیر توجه کنید.

کتاب من، درختِ زیبا 

کتاب من روی میز است. درخت زیبا در باغچه است.

   تفاوت این دو نوع عبارت در چیست؟

کـه  مخاطـب بـا شـنیدن الفـاظ ردیـف اول، منتظـر ادامـۀ سـخن اسـت؛ برخلاف الفـاظ ردیـف دوم 

مخاطـب بـا شـنیدن آن سـکوت می‌کنـد و منتظـر ادامـۀ سـخن نمی‌مانـد. بـه الفـاظ گـروه اول، مرکب 

ناقـص و بـه الفـاظ گـروه دوم مرکـب تـامّ یـا جملـه می‌گوینـد.

   شناخت کلمه و جمله

با توجه به آنچه تا کنون گفتیم، کلمه و جمله را تعریف می‌کنیم:

   تعریف کلمه: لفظی است که بر معنای مفردی دلالت می‌کند؛ مانند: »زید«.

  تعریـف جملـه: لفظـی اسـت کـه از ترکيـب کلمات به وجـود آيد و معنای کاملی دارد که سـکوت بر 

آن صحيح اسـت.

زیدٌ جاءَ. )زید آمد.(              قامَ زیدٌ. )زید ایستاد.(

   اقسام کلمه

کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. 

  اسم: کلمه‌ای است که به‌تنهایی بر معنایی مستقل دلالت می‌کند و با هیچ‌یک از زمان‌های 

سه‌گانه )گذشته، حال، آینده( همراه نیست.

نَصْر 		 بَیت 		 حَجَر  		 إمرأة  	     	

خانه	             یاری‌کردن 		 سنگ 		  	 	 زن

آشنایی با علم نحو
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  فعـل: کلمـه‌ای اسـت کـه به‌تنهایـی بـر معنایـی مسـتقل دلالـت می‌کنـد و بـا یکـی از زمان‌هـای 

سـه‌گانه همـراه اسـت.

نْصُرْ
ُ
			        ا  			  یَضحَکُ  	  قامَ 

		                         یاری کن 		                     می‌خندد  ایستاد 	

  )ایستادن + زمان گذشته(	  )خندیدن + زمان حال یا آینده(	       )یاری کردن + زمان آینده(

کـه دلالـت بـر زمـان نداشـته و به‌تنهایـی بـر معنـای مسـتقلی دلالـت  کلمـه‌ای اسـت     حـرف: 

کنـار اسـم یـا فعـل، معنـی می‌یابـد: نمی‌کنـد؛ بلکـه بـا قرارگرفتـن در 

سَ زیدٌ فی الدارِ. )زید در خانه نشست.(
َ
فی )در(: جَل

در درس آینده با تقسیم‌بندی‌های اسم و فعل آشنا خواهیم شد.

  عامل و معمول

   به جمله‌های زیر توجه کنید.

»قامَ علیٌ«             »نَصَرتُ علیاً«                »مَرَرتُ بِعلیٍ« 			 

علـت تغییـر حرکـت حـرف آخـر »علـی« چیسـت؟ »قـامَ«، »نَصَـرتُ« و »بــ«، سـبب تغییـر حرکـت »ی« 

هستند.

در زبـان عـرب برخـی از کلمـات در کلمـات دیگـر اثـر می‌گذارنـد و سـبب تغییـر آخـر آن‌هـا می‌شـوند. 

بـه کلمـات اثر‌گـذار »عامـل« و بـه کلمـات اثر‌پذیـر »معمـول« می‌گوینـد و به اثـر ایجادشـده در آخر کلمه 

»اِعـراب« می‌گوینـد.

هر یک از اسم و فعل و حرف می‌تواند عامل واقع شوند.

ی الجـــــــــــــــدارِ
َ
                              عَل

ً
کـــتـــــــابُ زیــــــــــدٍ                       نَصَرتُ زیـــــــــــــدا

		       	 

  انواع اعــراب

   اعـراب چهـار نـوع دارد: رفـع و نصـب کـه مشـترک بیـن اسـم و فعـل اسـت و جـرّ مختص اسـم و جزم 

مختص فعل اسـت.

درس اول

عاملعاملعامل اثراثراثر معمولمعمولمعمول
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خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1       علم نحو را تعریف کرده و موضوع و فایدهٔ آن را بیان کنید.

2      اصطلاحات زیر را تعریف کرده و برای هر یک مثال بزنید. 

		  مرکب 		   مفرد مستعمل 		 مهمل 	

3     کلمه و جمله را تعریف کرده و اقسام کلمه را با مثال بیان کنید.

زیـــدٌ

مرفوع

فعـــل 

رفـــع و نصـــب

انـــواع اعراب

اســــم 

زیــداً

منصوب

مخصوص فعل

جــزم

ینصُـــرُ

مرفوع

لمْ ینَصُــر‌ْ

مجزوم

مخصــوص اسم

جــر

أن ینصــرَ

منصوب

بزیــدٍ

مجرور

آشنایی با علم نحو

نرم افزار شناسی

نرم‌افزار جامع‌التفاسیر از تولیدات مرکز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اسلامی است. این برنامه متن کامل ۵۷۲ عنوان کتاب 
گنجانده است. اغلب ترجمه‌ و  در ۲۴۱۳ جلد را در خود 
تفاسیر قرآن به‌همراه ۲۱ لغت‌نامه در این نرم‌افزار ارزنده وجود 
دارد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از نیازهای پژوهشی دانش‌پژوه را 
تأمین می‌کند. یکی از قابلیتهای این نرم افزار، بخش تجزیه و 

ترکیب آن است که اعراب کل آیات قرآن را در بردارد.
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تقسیمات اسم

  اقسام اسم به‌لحاظ جنس

اسم از لحاظ جنس بر دو قسم است:

  مذکر و مؤنث حقیقی: اسمی است که حقیقتاً بر جنس نر یا ماده دلالت می‌کند.

»زید« و »فاطمه«.

  مذکر و مؤنث مجازی: اسمی که به‌صورت قراردادی، بر جنس نر یا ماده دلالت می‌کند. 

»قَمَر« و »شمس«.

  اقسام اسم به‌لحاظ عدد 

اسم از لحاظ عدد سه دسته است:

  مفرد: اسمی است که بر یک فرد، دلالت می‌کند؛ مانند: »زید«، »کتاب«. 

  مثنّی: اسمی است که با الحاق »انِ« یا »ینِ« به آخر مفردش، بر دو فرد یا دو چیزِ مشترک در لفظ 

و معنا دلالت می‌کند؛ مانند: »زید + انِ: زیدانِ«، »کتاب + ینِ: کتابَینِ«.

  جمع: اسمی است که بر بیشتر از دو چیزِ مشترک در لفظ و معنا دلالت می‌کند.

»زیدونَ«، »کُتُب«، »مُسلِمات«

جمع دو نوع است:  

  سالم: اسمی است که ساختار مفردش، هنگام جمع بستن، سالم باقی می‌ماند و این‌هم 

باز دو قسم است:
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1.  جمع مذکر: این جمع با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به مفرد مذکر ساخته می‌شود.

»زید + ونَ: زیدونَ«، »زید + ینَ: زیدینَ«

2.  جمع مؤنث: این جمع با افزودن »ات« به مفرد مؤنث ساخته می‌شود.

»هند + ات: هندات«

  مکسر: اسمی است که با شکستن ساختار مفردش، بر جمع دلالت می‌کند.

»کتاب: کُتُب«، »مسجد: مساجد«

  اقسام اسم به‌لحاظ قبول اعراب 

    به جمله‌های زیر توجه کنید.

»جاءَتْ هندٌ«، »رأیتُ هنداً«، »مَرَرتُ بهندٍ«.

جمله‌های بالا با جمله‌های زیر چه تفاوتی دارند؟

»جاءَتْ هذهِ«، »رَأیتُ هذهِ«، »مَرَرتُ بِهذهِ«.

کـه می‌بینیـد، حرکـت حـرف آخـر »هنـد« در جمله‌هـای ردیـف اول متفـاوت اسـت؛  گونـه  همـان 

»هـذهِ«. برخلاف 

یکـی از ویژگی‌هـای زبـان عربـی، در مقایسـه بـا سـایر زبان‌هـا، ایـن اسـت که هر کلمه در جمله، نشـانۀ‌ 

مخصـوص دارد. در ایـن میـان، علامـت )حرکـت( برخـی از کلمـات همیشـه ثابـت اسـت و آخرشـان 

تغییـری نمی‌کنـد کـه بـه آن‌هـا مبنـیّ می‌گوینـد؛1 برخلاف برخـی دیگـر از کلمـات که با تغییر نقـش در 

جملـه، حرکـت آخرشـان تغییـر می‌کنـد. بـه این دسـته از کلمـات، معـرب می‌گویند.

تقسیمات فعل

  اقسام فعل به‌لحاظ زمان

فعل از لحاظ زمانی، به سه گروه تقسیم می‌شود:  

    ماضی: فعلی است که بر انجام کاری در زمان گذشته دلالت می‌کند.

ذَهَبَ زیدٌ. )زید رفت.(

1. برخی از اســمهای مبنی عبارتند از: ضمائر، اســم‌های اشــاره، موصولات، اســماء اســتفهام. در نحو متوســطه با مبنیات آشــنا خواهید شــد و در 
نحــو مقدماتــی تنها کلمات معــرب مورد بررســی قــرار می‌گیرند.

تقسیمات اسم و فعل
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    مضارع: فعلی است که بر انجام کاری در زمان حال یا آینده دلالت می‌کند.

هبُ زیدٌ. )زید می‌رود.(
ْ

یَذ

    امر: فعلی است که بر درخواست انجام کاری در آینده دلالت کند.

إذهَبْ. )برو.(

  اقسام فعل به‌لحاظ تامّه یا ناقصه بودن

   به جمله‌های زیر توجه کنید.

کَتَبَ زیدٌ رسالةً. )زید نامه‌ای نوشت.(             نَصَرَ زیدٌ بکراً. )زید بکر را یاری کرد.(

یسَ زیدٌ ضاحکاً. )زید خندان نیست.(
َ
         صارَ زیــــــدٌ غنیــاً. )زید بی‌نیاز شد.(                 ل

چنان‌که ملاحظه می‌کنید، در جملات ردیف اول می‌توان گفت: 

کَتَبَ زیدٌ. )زید نوشت.(                                    نَصَرَ زیدٌ. )زید یاری کرد.( 

به‌عبـارت دیگـر، بـدون »رسـالةً« و »بکـراً« معنـای اصلـی جملـه تغییـری نکـرده و بـا بـودن ایـن دو، تنها 

معنای جمله کامل‌تر شده است. آیا در جملات ردیف دوم نیز می‌توان »غنیاً« و »ضاحکاً« را حذف 

کـرد و گفـت: »صـار زیـدٌ... .« )زیـد... شـد(، »لیـسَ زیـدٌ... .« )زید... نیسـت.(؟ با حذف »غنیـاً« و »ضاحکاً« از 

ایـن دو جملـه، معنـا ناقـص می‌شـود و ایـن پرسـش در ذهـن ایجـاد می‌شـود کـه زید چه‌چیز شـد و زید 

چه‌چیز نیست؟

کامل‌شـدن آن، اضافه‌کـردن  چنان‌کـه ملاحظـه می‌کنیـد، معنـای جملـه ناقـص می‌شـود و تنهـا راه 

»غنـی« و »ضاحـک« اسـت. بـر ایـن اسـاس، افعـال دو نوع‌انـد: 

   »فعل تام« که با اسم مرفوع پس از خودش، معنای کاملی پیدا می‌کند.

   »فعل ناقص« که با اسم مرفوع پس از خودش، معنایش کامل نمی‌شود.

  اقسام فعل تام به‌ لحاظ تعدّی و لزوم

   به جملۀ مقابل توجه کنید:                                 »ذَهَبَ علیٌ«

   با جملۀ روبرو چه تفاوتی دارد؟                         »نَصَرَ علیٌ زیداً«

افعالی مانند »نَصَرَ« به دو چیز نیاز دارند:

درس دوم
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   کسی که فعل »یاری‌کردن« را به جا می‌آورد که به آن فاعل »علیٌ« می‌گویند.                  

« می‌گویند.	
ً
   کسی که فعل بر آن انجام می‌شود که به آن مفعول‌به »زیدا

به أفعالی همچون »ذَهَبَ« كه معنای آنها با فاعل تمام شـده و به مفعول‌به نيازی ندارند، »لازم« و به 

أفعالی همچون »نَصَرَ« كه علاوه بر فاعل، به مفعول‌به نياز دارند، »متعدی« می‌گویند.

  نکته

تفاوت فعل متعدّی و فعل ناقص در این است که در افعال متعدّی، حضور مفعول‌به فقط به کامل‌ 

کـردن معنـای جملـه کمـک می‌کنـد، لـذا بـودن یـا نبـودن مفعـول بـه در معنـای اصلـی جملـه تأثیـری 

نـدارد، بـر خلاف افعـال ناقـص کـه بـرای افـادهٔ معنـی، به اسـم پس از خـود نیاز حتمـی دارند.

نَصَرَ زیدٌ. )زید یاری کرد.(                           		 نَصَرَ زیدٌ بکراً.)زید بکر را یاری کرد.(                      	

				            صحیح                       صحیح    	 	

صارَ زیدٌ. )زید...شد.( 		 صارَ زیدٌ غنیاً. )زید بی‌نیاز شد.(              	

				             غلط   صحیح  		

  اقسام فعل تام به ‌لحاظ بیان و عدم بیان فاعل در جمله

   به دو جملۀ زیر توجه کنید.

نُصِرَ بکرٌ. )بکر یاری شد.( 		 نَصَرَ علیٌ بکراً. )علی بکر را یاری کرد.(	  	

در جملـۀ اول، فاعـل مشـخص و بیـان شـده اسـت؛ امـا در دومـی، فاعـل بیـان نشـده اسـت؛ ولـی بدان 

معنی نیست که جمله فاعل ندارد. با این حال می‌بینیم در جملۀ دوم، فعل به کلمه‌ای غیر از فاعل 

نسـبت داده شـده اسـت. به چنین کلماتی که جانشـین فاعل‌اند، »نایب‌فاعل« می‌گویند.

با توجه به آنچه گفتیم، به افعال تامّی که فاعل آن‌ها در جمله آمده باشـد، »فعل معلوم« و به افعالی 

که فاعلشان در جمله نیامده باشد، »فعل مجهول« می‌گویند.

در درس آینده اعراب اسم را بررسی خواهیم کرد.

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
اصطلاحات زیر را تعریف کرده و برای هر یک مثال بزنید.

مذکر و مؤنث مجازی، جمع سالم، جمع مکسّر، فعل تامّ و ناقص، فعل معلوم و مجهول،معرب و مبنی

تقسیمات اسم و فعل
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  انواع اعراب اسم

   علمای نحو اعراب اسم را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

 ـ( است و مخصوص اسم مفرد، جمع مکسر و جمع مؤنث سالم است. ــ ٌـ ــــــ ُـ ــ    رفع: علامت اصلی آن ضمه )ـ

«، »جاءَت مُسلماتٌ«
ٌ

»جاءَ زیدٌ و رجال

 ـ( است و مخصوص اسم مفرد و جمع مکسر است. ــ ًـ ــــــ َـ    نصب: علامت اصلی آن فتحه )ــ

»
َ

 و الرجال
ً
»نَصَرتُ زیدا

 ـ( است و مخصوص اسم مفرد، جمع مکسر و جمع مؤنث سالم است. ـ ٍـ ــــــ ِـ ـ    جــر: علامت اصلی آن کسره  )ـ

»مَرَرتُ بزیدٍ و بالرجالِ و بِالمسلماتِ«

 

   اعــراب نیابـــی

  به جملات زیر توجه کنید.
»جاءَ زیدٌ«، »رأیتُ زیداً«، »مَرَرتُ بزیدٍ«

  حال به جملاتِ زیر توجه کنید.

»جاءَ الزیدونَ«، »رأیتُ الزیدینَ«، »مَرَرتُ بالزیدِینَ«

»جاءَ الزیدانِ«، »رأیتُ الزیدَینِ«، »مَرَرتُ بالزیدَینِ«

 ـاسـت. علامـت اعرابـی »الزیـدون« و  ـ ٍـ  ـ ـ ًـ  ـ ـ ٌـ حرکـت اعرابـی »زیـد« در جمله‌هـای ردیـف اول به‌ترتیـب 

»الزیـدان« در ردیـف دوم و سـوم چیسـت؟ چـرا در اولیـن جملـۀ ردیـف دوم، »الزیـدونَ« آمـده و در باقی 

جمله‌هـا »الزیدیـنَ«؟ همچنیـن در اولیـن جملـۀ ردیـف سـوم، چـرا »الزیـدانِ« و در دو جملـۀ دیگـر، 

»الزیدَیـنِ« آمـده ‌اسـت؟
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جواب

 ـ( علامت‌های اصلی اعراب هستند؛ اما اسم علامت‌های اعرابی  ـــ ٍـ ــــــ ِـ ـــــ ًـ ـــــ َـ ـــــــ ٌـ ـــــــ ُـ ضمه و فتحه و کسره )ــــ

دیگری هم دارد که جانشین علامت اصلی می‌شوند و در اصطلاح، به آن‌ها علامت نیابی می‌گویند. 

1. علامت‌های نیابی رفع

»جاءَ الزیدانِ« 			  در مثنّی:  		 »الف«  	

»جاءَ المُسلِمُونَ« 		 در جمع مذکر سالم: 	 »واو« 	

2. علامت‌های نیابی نصب

»نَصَرتُ المُسلمَینِ« 		  در مثنّی:	 		
»یاء«

	

»نَصَرتُ المُسلِمِینَ« در جمع مذکر سالم:		 			 

ماتِ« ِ
ّ
»رَأیتُ المُعل در جمع مؤنث سالم: 	 		 »کسره«  	

3. علامت‌ نیابی جرّ

یـــنِ«
َ
»مَرَرتُ بِرجُل 			  در مثنّی: 		

»یاء«
	

»مَرَرتُ بِالمسلِمیــــنَ« در جمع مذکر سالم: 	 			 

   اعراب تقدیری

  به جمله‌های زیر توجه کنید.
»جاءَ زیدٌ«               »نَصَــــرَ  زیدٌ بکــــراً«                      »مَرَّ  زیدٌ ببکرٍ« 		

  با جمله‌های زیر مقایسه کنید.
»جاءَ موسی«           »نَصَرَ عیسی موسی«                »مَرَّ عیسی بِموسی« 

همانگونه که ملاحظه می‌شـود، حرکت حرف آخر »زید« و »بکر« تغییر کرده اما حرف آخر »عیسـی« و 

اعراب اسم
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»موسی« ثابت است. توضیح اینکه:

در زبـان عـرب اسـمهای معربـی وجـود دارد کـه حـرف آخـر آنهـا، توانایـی پذیـرش علامتهـای اعرابـی را 

نـدارد، بنابرایـن اعـراب در آنهـا تقدیـری اسـت. ایـن اسـمها عبارتنـد از: 

  اسم مقصور: اسم معربی است که حرف آخر آن الف لازم باشد. 
اعراب اسم مقصور در هر سه حالت رفعی، نصبی و جرّی مقدّر است.

 جاءَ موسی                              نَصَرَ زیدٌ موسی                                    مَرَّ  زیدٌ بِموسی 

	

م           
ّ
  اسم متصل به »یاء« متکل

اعراب این اسم، در هر سه حالت مقدّر است.               

جاءَ والدِی                       نصَرَ زیدٌ والدِی                                 مَرَّ زیدٌ بوالدِی

 ـی( باشد.   ِـ   اسم منقوص: اسم معربی است که آخر آن یاء لازم ما قبل مکسور )ـ
اعراب اسم منقوص در حالت رفعی و جرّی مقدّر و در حالت نصبی ظاهر می‌شود.

جاءَ القاضی                                رأی زیدٌ القاضیَ                               مَرَّ زیدٌ بالقاضی

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

علامتهای اصلی و نیابی اسم‌ها را بیان کنید. 

مُؤْمِنينَ‏.< 1)خداوند، ولّى و سرپرست مؤمنان است.‏( 
ْ
هُ وَلِيُّ ال  1     >اللَّ

ينِ. 2)وعده دادن نوعی ایجاد محدودیت است.(
َ

قّ 2    الوَعدُ أحَدُ الرِّ

يْطانِ.< 3 ‏ )از گامهاى شيطان، پيروى نكنيد!(
َ

بِعُوا خُطُواتِ الشّ
َ
3  >لا تَتّ

1. آل عمران، 68.
2. غرر الحکم، ص 799.

3. بقرة، 208.

تقدیراً مرفوع

تقدیراً مرفوع

تقدیراً مرفوع

ظاهراً منصوب 

تقدیراً منصوب 

تقدیراً منصوب 

تقدیراً مجرور

تقدیراً مجرور

تقدیراً مجرور

درس سوم
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  اسناد

در درس اول به‌صـورت مختصـر بـا جملـه آشـنا شـدیم. در ایـن درس بـا نکات بیشـتری دربارۀ آن آشـنا 

خواهیم شد.

به عبارات زیر توجه کنید:

الطالبُ المُجتَهدُ الرؤوفُ... . )دانشجوی کوشای مهربان...(

کتابُ الطالبِ المُجتَهدِ. )کتاب دانشجوی کوشا...(

الطالبُ مِن بیتهِ الی المسجدِ اَمسِ... . )دانشجو از منزلش به‌سوی مسجد دیروز... .(

یجتَهِدُ الطالبُ. )دانشجو تلاش می‌کند.(

کلمـات بیشـتری  کـه ملاحظـه می‌کنیـد، سـه عبـارت اول نسـبت بـه عبـارت چهـارم از  همـان طـور 

تشکیل شده‌اند، ولی با این حال شنونده منتظر ادامۀ سخن است. اما در عبارت چهارم، مخاطب 

منتظر ادامۀ سخن نیست. به‌عبارت دیگر، با شنیدن سه عبارت اول نمی‌توان بر آن‌ها سکوت کرد؛ 

برخلاف جملـۀ آخر که سـکوت مخاطـب بر آن صحیح اسـت. 

بـه عباراتـی همچـون عبـارت چهـارم، که در آن حکمی صادر شـده، جمله و به عباراتی همچون سـه 

عبـارت اول کـه خالـی از حکـم اسـت، ترکیب ناقص می‌گویند.

  تعریف جمله: لفظی است که حداقل دو کلمه دارد و ارتباط میان کلمات آن، اسنادی است.
  تعریـف اسـناد: بـه نسـبت یـک کلمـه بـه دیگـری، به‌گونـه‌ای کـه بـرای شـنونده فایـده‌ داشـته باشـد، 

اسـناد می‌گوینـد. 

بـرای مثـال، در »العلـمُ نـورٌ« نـور بـه علـم نسـبت داده شـده و مخاطـب بـا شـنیدن آن راضـی می‌شـود و 

منتظـر ادامـۀ جمله نیسـت. 

هر جمله‌ای که در دنیا وجود دارد از یک اسـناد تشـکیل شـده اسـت، به این معنی که در یک جمله 
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وجود دو اسـناد غیر ممکن اسـت. 

بنابراین عبارت »العلمُ نورٌ و العالمُ مجتهدٌ« دارای دو جمله و دو اسناد است.

	             جملهٔ اوّل       جملهٔ دوّم

)علم نور است و دانشمند کوشا است.(
   	

  مسند و مسندٌ الیه

هر جمله دو رکن دارد که بدون هر یک از آن دو، هیچ جمله‌ای تشکیل نمی‌شود. 

	  مُسنَد )محکوم(: حکمی است که آن را به کسی یا چیزی نسبت می‌دهیم.

	  مسنَدٌالیه )محکومٌ علیه(: کسی یا چیزی است که حکم را به آن نسبت می‌دهیم.

                              

                                                        ینصُــــــــرُ علـــــــــــیٌ
ٌ

علــــــــــیٌ عــــــــــــادل

		
			    )علی یاری می‌کند.(                                             )علی عادل است.(

  اجزای جمله

به دو جملۀ زیر توجه کنید.

ذَهَـــــبَ زیــــــــدٌ. )زید رفت.(

				  

ذَهَبَ زیدٌ مِن المسجدِ إلی المدرسةِ. )زید از مسجد به مدرسه رفت.( 	

			 

بـا ملاحظـۀ ایـن جملات متوجـه می‌شـویم کـه جملـۀ اول از دو کلمـه تشـکیل شـده و نبـودن هریـک، 

معنای آن را ناقص می‌کند؛ اما جملۀ دوم علاوه بر آن دو، کلمات دیگری هم دارد که معنای جمله را 

کامل‌تر می‌کند، اما حذف آن‌ها به معنای اصلی جمله ضرری نمی‌زند. به‌عبارت دیگر، بدون اینکه 

مشـکلی به وجود آید، می‌توانیم »مِن المسـجدِ إلی المدرسـة« را از جمله حذف کنیم.

مسند مسندٌ الیه

مسند     مسند الیه      قیـــــــــــــــــــــــــد

مسند + مسندٌ الیه = جملهمسندٌ الیه + مسند = جمله 

اسناد یاری کردن به علیاسناد عدالت به علی

درس چهارم
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اما چنانچه عبارت دوم این‌گونه باشد:

زیدٌ مِن المسجدِ إلی المدرسة... . )زید از مسجد به مدرسه...!(

... ذَهَبَ مِن المسجدِ إلی المدرسة. )... رفت از مسجد به مدرسه!(

بـا اینکـه تعـداد کلمـات ایـن دو ردیـف، از »ذَهَـبَ زیـدٌ« بیشـتر اسـت، عبـارت بی‌معناسـت؛ چراکـه 

کـه هـر دو رکـن را دارد، جملـهٔ  یکـی از دو رکـن جملـه وجـود نـدارد. امـا عبـارت »ذَهَـبَ زیـدٌ« از آنجـا 

صحیحـی اسـت.

در سـاختارجمله، کلمـات دیگـری بـه جـز مسـند و مسـند الیـه وجـود دارد، بـه ایـن کلمـات قیـد و بـه 

مسـند و مسـند الیـه رکـن یـا عمـده )سـتون( گفتـه می‌شـود.

بـر اسـاس آنچـه گفتیـم، می‌تـوان چنین نتیجه گرفت که هر جملـه اجزایـی دارد. به اجزای اصلـی آن، 

رکـن و بـه اجـزای غیراصلـی کـه باعث کامل‌شـدن معنا می‌شـود، قید می‌گویند.

حداقل کلمات لازم برای تشکیل جمله، دو اسم یا یک اسم و یک فعل است.

قــامَ زیـــدٌ. )زید ایستاد.( 	 علـــیٌ أســدٌ. )علی شیر است.(	 		

  ‌	   				  

  اقسام جمله

به جملات زیر توجه کنید.

قامَ زیدٌ 				   علیٌ اسدٌ 		

	

اســم

فعلاســم

فعل اســماســم

مُسنَد

أکرمََ

اجزای جمـــله

مسندٌالیه

المعلمُّ

اجزای غیراصلی که معنای جمله را کامل می‌کند.

التلمیذَ المجتهدَ بجائزةٍ

قید ارکان

أکرمََ المعلِّمُ التلمیذَ المجتهدَ بجائزةٍ.   

معلم دانش آموز کوشا را با جائزه ای گرامی داشت

جمله
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اسمیهفعلیه

چه تفاوتی بین این دو جمله است؟

جملۀ اول، اولین رکنش اسـم اسـت؛ بر خلاف جملۀ دوم که اولین رکنش فعل اسـت. بر این اسـاس، 

به جملاتی همچون جملۀ اول، اسمیه و به جملاتی مانند جملۀ دوم، فعلیه می‌گویند.

نکته

وجود حروف در آغاز جملات، تأثیری در اسمیه یا فعلیه بودن جمله ندارد.
هَ‏ واسِعٌ عَليمٌ< 2 ‏ اللَّ < 1                                           > إِنَّ حَقُّ

ْ
مُ ال

ُ
>قَدْ جاءَك 		

 

خود را امتحان کنید ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جملات اسمیه و فعلیه را مشخّص کنید.

1     الصَبرُ مِفتاحُ الفَرَجِ. )صبر کلید گشایش است.( 

2    إنَّ المُجتهدَ مُفلِحٌ. )فرد کوشا سعادتمند است.( 

3   هَل أنتَ مُحِبٌّ لِلخیرِ. )آیا تو دوستار نیکی هستی؟(

4     الإنسانُ أسیرُ الإحسانِ. )انسان اسیر نیکی دیگران است.(

كْبَرُ. ‏3 )آفرينش آسمانها و زمين مهمتر است‏.( 
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال قُ السَّ

ْ
خَل

َ
5    ل

هُ. )از رفتاری نهی نکن که همانندش را انجام می‌دهی.(
َ
6    لا تَنهِ عَنْ خُلقِ و تَأتی مِثل

1. یونس، 108.
2. بقره، 115.

3. غافر، 57.

اقسام جمله 

جاءَ الحقُّجمله‌ای که اولین رکنش فعل باشد.فعلیه

زیدٌ قائمٌجمله‌ای که اولین رکنش اسم باشد.اسمیه

درس چهارم
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1    فاعــــل 

در درس دوم توضیـح مختصـری دربـارۀ فاعـل دادیـم و گفتیم جملۀ فعلیه جمله‌ای اسـت که با فعل 

آغاز شـود.

  تعریف فاعل

کار را انجــام  کــه  کــه پــس از فعــل تــام معلــوم قــرار می‌گیــرد و نشــانگر کســی اســت  اســم مرفوعــی اســت 

ــن  ــه ای ــاز دارد. ب ــد« نی ــه »زی ــرای ایجاد‌شــدن ب ــدٌ« ب ــرَ زی ــه »یاری‌کــردن« در »نَصَ ــرای نمون داده اســت. ب

ــرد( ــاری ک ــد ی )زی کلمــه فاعــل می‌گوینــد.               

  احکام فاعل
  چنانچه فاعل مثنّی یا جمع باشد، فعل به صورت مفرد می‌آید.1

جمع مثنی مفرد فاعل

نصَََ المؤمنونَ نصَََ المؤمنانِ نصَََ المؤمنُ مذکّر

نصََتَِ المؤمناتُ نصََتَِ المؤمنَتانِ نصََتَِ المؤمنةُ مؤنث

   چنانچه فاعل مذکّر باشد، فعل مذکّر می‌آید و چنانچه مؤنّث حقیقی باشد، فعل هم مؤنث می‌آید.

نَصَــــرَ زیـــــدٌ                                                  نَصَــــرَتْ هنـــــدُ

1. فاعل و نایب فاعل اقسامی دارد که در اینجا به یک قسم آن اشاره می‌شود، در نحو کاربردی متوسطه با اقسام دیگر آن آشنا خواهید شد.

فعلِ مؤنثّ فعلِ مذکّر  فاعل مؤنثّ حقیقیفاعلِ مذکّر
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   چنانچــه فاعــل مؤنــث مجــازی یــا جمــع مکسّــر باشــد، فعــل را می‌تــوان بــه دو صــورت مذکــر و مؤنّــث 

کار برد. بــه 

 .
ُ

 = نَصَرَتِ الرجال
ُ

عَتِ الشمسُ.                                                   نَصَرَ الرجال
َ
عَ الشمسُ = طَل

َ
طَل

                          مؤنث مجازی                                                                      جمع مکسر

                           )خورشید طلوع کرد(                                                                             )مردان یاری کردند(

2    نایب فاعل

پیش از این بیان کردیم هیچ فعلی بدون فاعل متصور نیست؛ بنابراین هر کاری که در خارج اتفاق 

می‌افتد، حتماً به فاعل نیاز دارد. سـؤالی که مطرح می‌شـود، این اسـت: آیا لازم اسـت فاعل هر فعلی 

در جمله بیان شود؟

به این دو جمله توجه کنید:

نَصَرَ زیدٌ بکراً                                                               نُصِرَ بکرٌ
                                                  )زید بکر را یاری کرد.(                                                      )بکر یاری شد.(

فاعل جملۀ اول، »زید« اسـت؛ ولی در جملۀ دوم فاعل بیان نشـده اسـت. بیان‌نشـدن فاعل، به این 

معنا نیسـت که فعل بدون فاعل انجام شـده اسـت؛ چرا که چنین چیزی اصلًا ممکن نیسـت.

کــه به‌جــای فاعــل می‌نشــیند و فعــل مجهــول، بــه آن    تعریــف نایب‌فاعــل: اســم مرفوعــی اســت 

نســبت داده می‌شــود.

نُصِرَ زیدٌ                             نُصِرَ زیدانِ                                نُصِرَ زیدونَ                           نُصِرَ موسی

             

  احکام نایب‌فاعل

تمام احکام فاعل در نایب‌فاعل نیز اجرا می‌شود. بنابراین:

  چنانچه نایب فاعل مثنّی یا جمع باشد، فعل به صورت مفرد می‌آید.

نایب فاعل، تقدیراً مرفوعنایب فاعل، مرفوع به واونایب فاعل، مرفوع به ضمّه نایب فاعل، مرفوع به الف

فاعل و نایب فاعل
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جمع مثنی مفرد نائب فاعل

نصَُِ المسُلِمونَ نصَُِ المسُلمِانِ نصَُِ المسُلِمُ مذکّر

نصُِتَِ المسُلمِاتُ نصُرتَِ المسُلمِتانِ نصُِتَِ المسُلمِةُ مؤنث

   چنانچــه نایــب فاعــل مذکّــر باشــد، فعــل مذکّــر می‌آیــد و چنانچــه مؤنّــث حقیقــی باشــد، فعــل هــم 

مؤنّــث می‌آیــد.

 یُنصَرُ            زیـــــدٌ                                                                      تُنصَرُ           هندُ

  			     			       	 

   چنانچـه نایـب فاعـل مؤنـث مجـازی یـا جمـع مکسّـر باشـد، فعـل را می‌تـوان بـه دو صـورت مذکـر و 

کار برد. مؤنّـث بـه 

کرِمَ الفقراءُ کرِمَتِ الفقراءُ = اُ جرَةُ                                                        اُ
َ

قُطِعتِ الشجرةُ = قُطِعَ الشّ

                                   مؤنّث مجازی                                                                    جمع مکسّ
                                       )درخت قطع شد.(                                                                        )فقیران اکرام شدند.(

خود را امتحان کنید  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

در جملات زیر فاعل و نایب فاعل را بیابید و نوع اعراب آن را مشخّص کنید.

مُؤْمِنُونَ.<1 ‏)مؤمنان آزمايش شدند.( 
ْ
1      >ابْتُلِيَ ال

سْلانُ. )تنبل اکرام نمی‌شود.( 
َ

2     لا یُکرَمُ الک

خاءِ. )با بخشش است که عیبهای فرد پوشیده می‌شود.(  3    تُستَرُ العُیوبُ بِالسَّ

احانِ فی الحَصدِ. )دو کشاورز در زراعت با هم شریکند.(
ّ
4     إشتَرَکَ الفَل

عَتِ الشمسُ. )هنگام طلوع خورشید، دو لشکر جنگ کردند.( 
َ

5      إقتتَلَ الجیشانِ حینَما طل

ةُ بِمِثلِ المُواساةِ.2 )هيچ چيزى مانند همدردی با جان و مال، پيوند برادرى را حفظ نمى‏كند.( 6     ما حُفِظَتِ الاخُوَّ

1.  احزاب، 11.
2. تصنيف غرر الحكم، ص 417.

فعلِ مؤنثّفعلِ مذکّر  نایب فاعل مؤنثّ حقیقینایب فاعلِ مذکّر 

درس پنجم
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   به جملات زیر توجه کنید.

زیدٌ جالسٌ                                                           علیٌ اسَدٌ
)زید نشسته است.(                                              )علی شیر است.(

کلمـات »جالـس« و »أسـد« نسـبت داده شـده اسـت.  کـه می‌بینیـم، بـه »زیـد« و »علـی«  همـان طـور 

به‌عبـارت دیگـر، ایـن کلمـات از »زیـد« و »علی« خبر می‌دهند. بر این اسـاس، بـه »زید« و »علی« مبتدا 

و بـه کلماتـی کـه بـه ایـن دو نسـبت داده شـده‌اند، خبـر می‌گوینـد.

کـه در جملات فعلیـه، نبـودِ هریـک از فعـل و فاعـل، باعـث نقـص جملـه می‌شـود، در  گونـه  همـان 

جملات اسـمیه نیـز نبـودن هریـک از مبتـدا و خبـر، باعـث ناقص‌مانـدن معنـای جملـه می‌شـود. 

   تعریف مبتدا و خبر

  مبتدا: اسم مرفوعی است که معمولا ابتدای جمله آمده و دربارهٔ آن خبر داده می‌شود. 

  خبـر: کلمـه یـا کلماتـی کـه معمـولًا پـس از مبتدا می‌آید و به آن نسـبت داده می‌شـود و معنـای آن 

را کامـل می‌کند.

ـهُ  عالــــــــــــــــــمٌ                                            القاضیـــــــــانِ عادلــــان
ّ
          الل

         )خدا دانا است.(                                             )دو قاضی عادل هستند.(                                           

حدُونَ                                       أبـــــی صدیقـــــــــــــی.      	                                                                   المُـسلمونَ مُتَّ

    

                                        )مسلمان‌ها متّحد هستند.(                                         )پدرم رفیقم است.(

مبتدا و مرفوع به »الف«مبتدا  و مرفوع 

مبتدا  و تقدیراً مرفوعمبتدا و مرفوع به »واو«

خبر و مرفوع به »الف«خبر و مرفوع

خبر و تقدیراً مرفوعخبر و مرفوع به »واو«
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   ویژگی‌های مبتدا و خبر 

  مبتدا و خبر همواره مرفوع هستند.

  مبتدا أغلب در آغاز جمله و خبر پس از آن می‌آید.

  مبتدا أغلب معرفه و خبر نکره است.

   احکام مبتدا و خبر

1. هرگاه خبر، مشتق باشد در دو چیز با مبتدا مطابقت می‌کند:

  در عدد )مفرد، مثنّی و جمع بودن(                      در جنس )مذکّر و مؤنّث بودن(

جمع مثنی مفرد مبتـدا

العالمِونَ محتَمُونَ العالمِـانِ محتَمانِ العالمُِ محتَمٌ مذکّر

العالمِاتُ محتَماتٌ العالمِتانِ محتَمتانِ العالمِةُ محتَمةٌ مؤنث

امّا در صورتی‌که خبر جامد باشد، مطابقت لازم نیست. 

ةِ. )دانشمندان چراغ فروزان امت هستند.( العُلماءُ سراجُ الأمَّ

                		
هُ غَفُورٌ حَليمٌ.<  1 		 >اللَّ 2. یک مبتدا می‌تواند چندین خبر داشته باشد.

                 					   

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

در جملات زیر مبتدا و خبر و نوع اعراب آن را مشخّص کنید.

نونَ‏. )مؤمنان نرم خو و آرام هستند(   يِّ
َ
نونَ ل 1       المُؤمِنونَ هَيِّ

2      الکریمانِ مَحبوبانِ. )افراد کریم محبوب هستند.(

3     الشهواتُ آفاتٌ. )خواسته‌های نفسانی مایهٔ تباهی هستند.(

بَدٌ. )دنيا موقتّ است. آخرت، ابدى است.(
َ
مَدٌ الآخِرَةُ أ

َ
نيا أ

ُ
4       الدّ

. )امید و آرزوی دراز اغفال کننده، فریب دهنده و زیان بار است.(  5     الأمَلُ خادعٌ غارٌّ ضارٌّ

1. بقره، 225.

جمع مکسّ 

 مبتدا  

مفرد

خبر دوّمخبر اول

درس ششم
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مقدمه

  به جملات زیر توجه کنید:

همـان طـور کـه مشـخص اسـت، »زیـدٌ جالـسٌ«، »زیـد« مبتـدا و »جالس« خبـرش اسـت. در جملات 

بعـدی چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ بـا قرارگرفتـن »إنّ، کانَ، مـا« بـر سـر مبتـدا و خبـر، در جملات مزبـور دو 

اتفـاق افتاده اسـت:

   معنای جملات تغییر کرده است.                     اعراب مبتدا و خبر تغییر کرده است.

به این نوع کلمات نواسخ می‌گویند.

   تعریف نواسخ: کلماتی هستند که بر مبتدا و خبر داخل می‌شوند و در آن دو، تغییر لفظی و معنوی 

ایجاد می‌کنند.

    انواع نواسخ

   نواسخ دو نوع‌اند: نواسخ فعلی و نواسخ حرفی.

در اینجا به‌اجمال با عملکرد برخی از نواسخ آشنا می‌شویم.

الف. نواسخ فعلی شامل افعال ناقصه و افعال مقاربه‌اند.

زیدٌ جالسٌ 
)زید نشسته است.(

کانَ زیدٌ جالساً. 
)زید نشسته بود.(

إنَّ زیداً جالسٌ. 
)قطعاً زید نشسته است.(

ما زیدٌ جالساً. 
)زید نشسته نیست.(
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      1. افعال ناقصه با ورود بر مبتدا و خبر، آن دو را به‌عنوان اسم و خبر خود به‌ترتیب مرفوع و منصوب می‌کنند.

ـکاً.                            )زید خندان بود.(   ِـ 		 کانَ زیــــــــــــدٌ ضاحـــــــــ یـــــــــــــدٌ ضاحــــــــــکٌ 	  ز

                    

لمیذانِ ضاحِکَیــــنِ.   )دانش آموزان خندان نیستند.(  لیسَ التِّ 		   	   التلمیذانِ    ضاحِکانِ

               

صارَ المُسلمـــــونَ فائزیــــــــــــنَ.   )مسلمان‌ها پیروز شدند.( 		 	   المُسلِمـــــونَ فائـــــــزونَ

                              

 المؤمناتُ صادقاتٍ. )زنان مؤمن همواره راستگو هستند.( 
َ

مازال 		 	    المؤمنــــاتُ صادقــــــاتٌ         

                                    

		 لیس أبــــــــــــــــی صدیقــــــــــــــی.                )پدرم رفیقم نیست.( 	   أبــــــــــــی صدیقـــــــــی

                 

افعال ناقصه 
لیَسَ: نیست کانَ: بود

أضحَی: شد در هنگام ظهر صارَ: شد، گردید

أمسَی: شد در هنگام شب أصبَح: شد در هنگام صبح

: شد در طول روز ظلَّ مادامَ: تا زمانی که بود

باتَ: شد در طول شب : همیشه بود مازالَ، مابرحَِ، ما فتَِیءَ، ما إنفکَّ

     ۲. افعال مقاربه با ورود بر مبتدا و خبر، آن دو را به‌عنوان اسم و خبر خود به‌ترتیب مرفوع و منصوب می‌کنند.

قَ المُذنــــــــبُ أن یَتـــــــــــــــوبَ. )امید است گنهکار توبه کند.(
َ
إخلــــــول

 

   خبر افعال مقاربه همواره فعل مضارع است.

افعال مقاربه

شَعَ، طَفِقَ، جَعلَعسَی، حَری، إخلَولَقَکادَ، کربَ، أوشَک

)شروع کرد()امید است()نزدیک بود(

مبتدا و لفظاً مرفوع

مبتدا و مرفوع به الف

مبتدا و مرفوع به واو

مبتدا و مرفوع

مبتدا و تقدیراً مرفوع

 فعل مقاربه

اسم کان و لفظاً مرفوع

  اسم لیس و مرفوع به الف

 اسم صار و مرفوع به واو

اسم مازال و مرفوع 

 اسم لیس و تقدیراً مرفوع

خبر و لفظاً مرفوع

خبر و مرفوع به الف

خبر و مرفوع به واو

خبر و مرفوع

خبر و تقدیراً مرفوع

خبر إخلوَلق و منصوب اسم إخلولق و مرفوع

خبر کان و لفظاً منصوب

خبر لیس و منصوب به یا

خبر صار و منصوب به یا

خبر مازال و منصوب به کسره

خبر لیس و تقدیراً منصوب

درس هفتم
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ب. نواسخ حرفی شامل حروف شبیه به »لیس« و حروف مشبهةٌبالفعل هستند.

  3. حـروف »شـبیه بـه لیـس« )مـا، لا، إنْ( بـا ورود بـر مبتـدا و خبـر، آن دو را به‌عنـوان اسـم و خبـر خـود، 

به‌ترتیـب مرفـوع و منصـوب کـرده و از لحـاظ معنایـی، جملـه را منفـی می‌کننـد. 

مــــــــا زیـــــــدٌ  ظالمــــــــــــــاً.                 )زید ستمگر نیست.( 		 یـــــــــدٌ ظالـــــــــــــــــــمٌ               	  ز

                        

ما العالمـــانِ  مُجتَهدَیــــــنِ. )دو دانشمند کوشا نیستند.( 	   العالمانِ  مُجتهَــدانِ                   	

                

إن العالمُونَ مُجتهدِینَ.       )دانشمندان کوشا نیستند.( 		 	  العالِمُونَ مُجتهدُونَ

     	           

ما الطالباتُ مُجتَهداتٍ.   )دانش‌آموزان کوشا نیستند.( 		 	  الطالباتُ مُجتهداتٌ

                            

ما موســـــــــی صدیقــــــــــی.             )موسی دوستم نیست.( 	  موســـــی صدیقـــــــی                         	

               

( با ورود بر مبتدا و خبر، آن دو را به‌عنوان اسم  ، لکنَّ
، لیتَ، لعلَّ

َ
، کأنّ

َ
، أنّ

َ
  4. حروف مشبهةٌبالفعل)إنّ

و خبر خود به‌ترتیب منصوب و مرفوع می‌کنند.

 العلـــــــــــــــمَ نــــــــــــــــــورٌ.                      )قطعاً دانش نور است.( 
َ

	 العلـــــــــــــمُ نـــــــــــــــــورٌ                               	 إنّ

                     

ینِ ضاحِکانِ.        )گویا دو مرد خندان هستند.(
َ
 الرجُل

َ
		 کأنّ 	  الرَجُلـانِ ضاحکانِ          

                    

حدّونَ. )کاش مسلمان‌ها اتحاد داشتند.( لیتَ المُسلِمینَ مُتَّ 		 حدونَ 	  المُسلِمُونَ مُتَّ

               	           

 الطالباتِ فائـــــزاتٌ. )امید است دانشجویان موفق شوند.(
لعلَّ 		 	  الطالباتُ فائــــزات

                         

 أخــــی صدیقــــــــــــــی.                           )برادرم رفیقم است.(
َ

		 إنّ 	     أخـــــــــی صدیقـــــی.

                           

مبتدا و لفظاً مرفوع 

مبتدا و مرفوع به الف

مبتدا و لفظاً مرفوع

مبتدا و تقدیراً مرفوع

مبتدا و لفظاً مرفوع

مبتدا و مرفوع به الف

مبتدا و مرفوع

مبتدا و مرفوع به واو

مبتدا و مرفوع به واو 

 اسم ما و لفظاً مرفوع  

 اسم ما و مرفوع به الف

اسم ما و لفظاً مرفوع

 اسم ما و تقدیراً مرفوع  

اسم إنّ و لفظاً منصوب

إسم کأنَّ و منصوب به یا

 اسم لعلَّ و منصوب به کسره

 اسم لیت و منصوب به یا

اسم إن و مرفوع به واو 

خبر و لفظاً مرفوع 

 خبر و مرفوع به الف

خبر و لفظاً مرفوع

 خبر و تقدیراً مرفوع

خبر و لفظاً مرفوع 

خبر و مرفوع به الف

خبر و مرفوع

خبر و مرفوع واو

خبر و مرفوع واو

 خبر ما و لفظاً منصوب

خبر ما و منصوب به یا

خبر ما و منصوب به کسره

خبر ما و تقدیراً منصوب

خبر إنَّ و لفظاً مرفوع

 خبر کأنّ و مرفوع به الف

خبر لعلَّ و مرفوع

خبر لیتَ و مرفوع به واو

خبر إن و منصوب به یا

اسم إنَّ تقدیراً منصوبمبتدا و تقدیراً مرفوع خبر إنّ و تقدیراً مرفوعخبر و تقدیراً مرفوع

نواسخ
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حروف مشبهة بالفعل

ً : همانا، قطعا : گویا، همانندلیتَ: ای کاشأنَّ کأنَّ

: همانا، قطعاً : شاید، امید استإنَّ : امّا، ولیلعلَّ لکنَّ

در نحو کاربردی متوسطّه با احکام و شرائط هریک از نواسخ آشنا خواهیم شد.

خود را امتحان کنید  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. در جملات زیر نواسخ را به همراه اسم و خبر و نوع اعراب مشخّص کنید.

. )فرد تنبل موفق نیست.(  
ً
سْلانُ ناجحا

َ
 1       إنْ الک

یک دی مَتینٌ.< 1 )نقشهٔ من محكم و دقيق است!( 2     >إنَّ

3     ما ألاصدقاءُ مُخلِصینَ. )دوستان با اخلاص نیستند.(

. )انسان کریم، کینه توز نیست.(
ً
4     لا یکونُ الکریمُ حقودا

ب. بر جمله‌های زیر ناسخ خواسته شده را وارد کرده و تغییرات لازم را ایجاد کنید.

)
َ

    المؤمنانِ مُخلصانِ. )لیتَ(	    المسلمونَ نافِعونَ. )إنّ

		    کتابی أنیسی. )کانَ(               المُهمِلونَ نادمونَ. )یکونُ(

		    المُجتهدونَ محتَرَمونَ. )أصبَحَ(     الطالباتُ کَسلاتٌ. )ما(

ج. جملات تمرین »الف« را بدون نواسخ به کار برده و اعراب گذاری کنید.

د. ترکیب کنید. 

مُنافِقينَ كاذِبُونَ.                                     كانَ الُلَّه غَفُوراً رَحيماً علیماً.
ْ
 ال

َ
إِنّ

    )منافقان دروغگو هستند.(                                         )خداوند، آمرزنده و مهربان و دانا است.( 

1. قلم 45.

درس هفتم
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1   مفعولٌ به

‌به آشنا شدید.
ٌ

در درس دوم اجمالًا با مفعول

‌به: اسم منصوبی است که فعل  فاعل بر  آن واقع می‌شود. 
ٌ

   تعریف مفعول

‌به اغلب در جواب سؤال »چه‌کسی را؟« یا »چه‌چیزی را؟« می‌آید.
ٌ

مفعول

	

نَصَــــرَ  زیـــدٌ بکـــراً. )زید بکر را یاری کرد.( 		 نَصَــرَ زیـــــــدٌ. )زید یاری کرد( چه کسی را؟ 	

فعل »یاری‌کردن« بر »بکر« واقع شده است. 

  نمونه‌هایی از فاعل و مفعول به:

یـــــــنِ            نَصَرَ التلمیــــــذانِ بکرَ 			  نَصَرَ  موسی المسلماتِ  	

نَصَرَ المؤمنونَ المسلمینَ                    	    	 نَصَرَت کُبــــری موســـــــی 	

 به 
ٌ

   احکام مفعول

‌به 
ٌ

 به می‌آید؛ امّا می‌توان مفعول
ٌ

 به طور معمول در جملات فعلیه، ابتدا فعل و فاعل و سپس مفعول

را بر فاعل به تنهایی و یا فعل و فاعل مقدّم کرد.

کتَبَ الدرسَ زیدٌ              	  الدّرسَ کتَبَ زیــــدٌ               کتَبَ زیــدٌ الـــدّرسَ                 	

فعل

مفعول به منصوب به کسره مفعول به منصوب به یاء  فاعل مرفوع به الففاعل تقدیراً مرفوع

فاعل مرفوع به واو      

فعلفعلفعل

مفعول به تقدیراً منصوبفاعل تقدیراً مرفوع مفعول به منصوب به یاء

مفعول بهمفعول بهفاعل فاعلفاعلمفعول به

فاعلفعل مفعول بهفاعل
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  در زبان عرب افعالی هستند که دو یا سه مفعول به می‌گیرند.

مَ سعیدٌ زیـــــداً بکــــراً عالمــــاً
َ
		        أعل 	  کَسَی زیدٌ الفقیرَ ثَوباً          

	

		    )سعید به زید اطلاع داد که بکر دانشمند است.( 	  )زید فقیر را لباسی پوشاند.(       

   برخی افعال دو مفعولی

سَقَی أسکَنَ	 ، حَسِبَ	 ظَنَّ 		 عَلِمَ، رَأی أعطی، رَزَقَ	 	
)نوشاند( )جای داد(	 		 )گمان کرد( 		 )یقین کرد( )داد(، )روزی داد(	 	

2   مفعول مطلــق

به این جملات توجه کنید:

بالف

افراد کوشا قطعاً موفق می‌شوند.افراد کوشا موفق می‌شوند.

زید دوبار نگاه کرد.زید نگاه کرد.

سعید همچون راه رفتن عاقلان راه رفت.سعید راه رفت.

آیـا تاکنـون اتفـاق افتـاده کـه بخواهیـد دیگـران را از انجـام‌ کاری مطمئـن کنیـد و آن‌هـا را از تردید بیرون 

بیاوریـد؟ و یـا بـه تعـداد و نـوع فعـل اشـاره کنیـد؟ بـرای ایـن کار، جملـۀ خـود را چگونه بیـان می‌کنید؟

کید شده و یا به تعداد و نوع فعل اشاره شده است؟ در کدام‌یک از جملات بالا، معنای فعل تأ

کیـد کـرده و یـا بـه تعـداد و نـوع آن  آیـا در زبـان عربـی نیـز می‌تـوان از جملاتـی اسـتفاده کـرد کـه فعـل را تأ

کند؟ اشـاره 

کید فعل و یا بیان تعداد و نوع آن استفاده می‌کنند. عرب زبان‌ها از روش زیر برای تأ

فاز المجتهدونَ فوزاً 			  	    فازَ المجتهدونَ

یدٌ نظرَتَینِ نَظَرَ ز 			  یدٌ  	    نَظَرَ ز

مَشَی سعیدٌ مِشیةَ العقلاءِ 			  	    مَشَی سَعیدٌ

کید و یا نوع و یا عددش را بیان می‌کند،  در هریک از سه مثال، مصدری از جنس فعل آمده که آن‌را تأ

به این کلمه مفعول مطلق می‌گویند.

مفعول اول مفعول اول  مفعول سوممفعول دوّممفعول دوّم

مفعولٌ به و مفعول مطلق
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کید و یا نـوع و عددش   تعریـف مفعـول مطلـق: مصـدر منصوبـی از جنس فعل جمله اسـت و آن را تأ

را بیـان می‌کند.

خودرا امتحان کنید  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. در جملات زیر مفعول به و مفعول مطلق را مشخص کنید.

حابِ.1 )فرصت‌ها چون ابر بهارى در مى‏گذرند.(  1       الفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

2      تَدورُ الأرضُ دورةً واحدةً فی الیومِ. )زمین در روز یک دور کامل می‌چرخد.(

. )آموزگاران افراد کوشا را زیاد گرامی‌ داشتند.( 
ً
ک ثیرا

ً
مونَ المُجتَهدینَ إکراما

ّ
3     أکرَمَ المعل

4       یَذَرُ العاقلُ المنافقینَ و لا یُجالسُ الفُجّارَ. )فرد عاقل منافقان را ترک می‌کند و با گناهکاران نمی‌نشیند.( 

غنِياءِ.
َ

نيا عَيشَ‏ الفُقَراءِ ويُ حاسَبَ فيِ الآخِرَةِ حِسابَ الأ 5     يَ عيشُ البخیلُ فيِ الدُّ

)بخیل در دنیا مانند تهيدستان به سر مى‏برد و در آخرت همچون توانگران از او حسابرسى مى‏شود.(

ب. ترکیب کنید. 
2 >.

ً
ليما

ْ
هُ مُوسى‏ تَك مَ اللَّ

َّ
ل

َ
>ك

)خدا با موسى سخن گفت، سخن گفتنى‏( 

1. نهج البلاغه، ص 471.
2. نساء، 104.

ً نصََتُ زیداً نصرا

زید را قطعاً یاری کردم. 

فعل را تأکید می‌کند.

تأکیدی

ً ضَبتُ زیداً ضرباً شدیدا

زید را سخت زدم.

نوع فعل را بیان می‌کند.

نوعی

جلستُ  جِلسَتینِ

دو بار نشستم.

تعداد دفعات فعل را بیان می‌کند.

عددی

درس هشتم

  اقسام مفعول مطلق 
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3    مفعـولٌ فیـــه

  به جمله‌های زیر توجه کنید:

.
ُ

			             وَقَفَ التلمیذ  یدٌ. سافَرَ ز 		
)زید سفر کرد.(                                              	                  )دانش آموز ایستاد.( 		

 أمامَ الاستاذِ.
ُ

بتِ.	                           وَقَفَ التلمیذ 	      سافَرَ زیدٌ لیلةَ السَّ
	            )زید شب شنبه سفر کرد.(                                                     )دانش آموز روبه‌روی استاد ایستاد.(

  تفاوت جملات دو ردیف در چیست؟

جملات ردیـف اول، تنهـا از فعـل و فاعـل تشـکیل شـده‌اند و سـخنی از زمـان و مـکان مسـافرت 

کـه زمـان و  کلماتـی اضافـه شـده  و نشسـتن در آن‌هـا مطـرح نیسـت؛ امـا در جملات ردیـف دوم، 

مـکان سـفرکردن و ایسـتادن را هـم مشـخص می‌کننـد. »لیلـة« زمان سـفر را و »أمام« مکان ایسـتادن 

‌فیـه یـا ظـرف می‌گوینـد.
ٌ

کـرده اسـت. بـه ایـن دو لفـظ، مفعول را مشـخص 

کـه نشـان‌دهندهْ زمـان یـا مـکان انجـام فعـل بـوده و  ‌فیـه: اسـم منصوبـی اسـت 
ٌ

   تعریـف مفعول

فـی )در( اسـت. دربردارنـدۀ معنـای 

 

دوستم در این مدرسه روزگاری درس خواند.

برخی از ظروف زمان:
دهَر )روزگار(، یوم )روز(، لیل )شب(، مساء )عصر(

درس صدیقی في هذِهِ المدرسةِ دهَراً

ظرف زمان

مادرم زیر درخت نشست.

برخی از ظروف مکان:
فوَْق )بالا(، تحَت )پایین(، أمام )روبه‌رو(، خَلف )پشت‌سر(

جَلستْ امّی تحَتَ الشجرةِ

ظرف مکان

اقسام مفعولٌ‌فیه
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4    مفعــــولٌ‌له 

   به جمله‌های زیر توجه کنید.

.                                                           فَرَّ زیدٌ عنِ الحربِ.
ُ

وَقَفَ التلامیذ
                                         )دانش آموزان ایستادند.(                                                            )زید از جنگ فرار کرد.(

   چه تفاوتی با جملات زیر دارند؟

 احتراماً للأستاذ.                                 فَرَّ زیدٌ عَنِ الحربِ جُبناً.
ُ

                           وَقَفَ التلامیذ
                      )دانش آموزان به‌منظور احترام‌کردن به استاد ایستادند.(                          )زید به‌سبب ترس، از جنگ فرار کرد.(

دانش‌آموزان چرا برای استاد ایستادند؟ »زید« به چه ‌علت از جنگ فرار کرد؟

کلمـات جبنـاً )به‌علـت تـرس( و احترامـاً )به‌منظـور احترام‌کـردن( علـت انجـام فعـل را بیـان می‌کننـد. بـه ایـن 

می‌گوینـد. ‌لـه 
ٌ

مفعول کلمـات، 

‌له: مصدر منصوبی است که علت انجام فعل را نشان می‌دهد.
ٌ

   تعریف مفعول

ت« به کار می‌رود. 
ّ
مفعول‌له در جواب »چرا« و »به چه عل

ی علــیٌ قُربـــةً إلـــــــی الِله. )به دلیل نزدیکی به خدا علی نماز خواند.(
َّ
ی علیٌ؟ )علی چرا نماز خواند؟( 	      صَل

َّ
لِمَ صَل

خود را امتحان کنید  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. مرفوعات و منصوباتی که تا کنون فراگرفته‌اید مشخّص کنید. 

 لِلعالِمِ. )مردم برای بزرگداشت عالم ایستادند.(
ً
 1      وَقَفَ النّاسُ تعظیما

 لِلزائرینَ. )خیابان برای بزرگداشت بازدید کنندگان تزیین شد.(
ً
نَتِ الشّارعُ إکراما 2     زُیِّ

3     یَجلِسُ أبی مساءً عندَ امّی فی البیتِ. )پدرم عصرها در منزل کنار مادرم می‌نشیند.(

 علی فَقدِ ولدِهِ. )پدر به خاطر اندوه از دست دادن فرزندش گریست.(
ً
ی الوالدُ حُزنا

َ
4      بَک

 عَن دِينِهِ. )پیامبر )ص( در راه دفاع از دين او، دشمنانش را مقهور ساخت‏.(
ً
5     قاهَرَ النبیُّ أعداءَهُ جِهادا

 و رجعَ مَساءً. )پدرم صبح مسافرت کرد و شب برگشت.(
ً
6    سافرَ أبی صباحا

ب. قسمت رنگی شده را ترکیب کنید.

سلَ خَشیةَ الفَشلِ. )افراد کوشا تنبلی را به علتّ ترس از سستی ترک می‌کنند.( 
َ

یَترُکُ المُجتَهدُونَ الک

فاعل مفعول لهفعل

درس نهم



منوع
ر م

کثی
ی، ت

 درس
ن کتب

دوی
کز ت

مر

45

5   حــــال

   به جملات زیر توجه کنید:

			 رأی حسنٌ فاطمةَ.  ذَهَبَ زیدٌ. 		
		   )زید رفت.(                                                             	      )حسن فاطمه را دید.(

   چه تفاوتی با جملات زیر دارند؟

.	                       	 رأی حَسَن فاطمةَ باکیةً.
ً
	           ذَهَبَ زیدٌ ضاحکا

	                )زید خندان رفت.(                                                                         )حسن فاطمه را گریان دید.(

وقتی جملات ردیف اول بیان می‌شـود مخاطب متوجه نمی‌شـود زید با چه حالتی رفت و یا حسـن 

فاطمـه را در چه حالتی دید.  

امّا با اضافه کردن »خندان« و »گریان« حالت زید و فاطمه هنگام »رفتن« و »دیدن« بیان می‌شود. در 

زبـان عربـی به این نوع کلمات، حال می‌گویند.

   تعریف حال: لفظ منصوبی است که حالت فاعل یا مفعول را هنگام انجام فعل بیان می‌کند. 

حال در پاسخ چگونه و چطور می‌آید.

	   کَیفَ ذهبَ زیدٌ؟ )زید چگونه رفت(                                 ذَهَبَ زیدٌ ضاحکاً. )زید خندان رفت.(

در اصطلاح نحوی، به اسمی که حالت آن بیان می‌شود، ذوالحال یا صاحب حال می‌گویند. مانند 

»زید« و »فاطمه« در دو مثال بالا.

       جائَتْ التلمیذةُ راکبةً                 جاءَ التلمیذانِ راکبَینِ                         رأی زیدٌ التلمیذاتِ راکباتٍ

           )دانش‌آموز، سواره آمد.(                           )دو دانش‌آموز، سواره آمدند.(                     )زید دانش‌آموزان را دید در حالیکه سواره بودند.( 

)ذوالحال( 
فاعل

)ذوالحال( 
فاعل

)ذوالحال( مفعول‌بهحال حال منصوب به حال منصوب به یا
کسره 
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6   تمییـــز

   چنانچه چنین جملاتی بشنوید:

کثَرُ مِنکَ إشتَری زیدٌ کیلوَینِ                             رأی بکرٌ عِشرینَ                           علیٌ أ 	
	     )زید دو کیلو خرید.(                 	      )بکر بیست تا دید.(                          )علی از تو بیشتر است.(

پرسشـی کـه پـس از خوانـدن جملات بـالا در ذهـن شـکل می‌گیـرد، ایـن اسـت کـه »زیـد دو کیلـو چـه 

خریـد؟« و »بکـر بیسـت تـا چـی دیـد؟!« و »علـی از چـه نظـر از تـو بیشـتر اسـت؟« همانطـور که ملاحظه 

می‌شـود جملات مزبـور مبهم هسـتند.

     امّا وقتی چنین جملاتی بشنوید: 

        إشتَرَی زیدٌ کیلوینِ عسلًا                      رَأی بکرٌ عِشرینَ عُصفوراً                              علیٌ أکثَرُ مِنکَ دیناراً
           )زید دو کیلو عسل خرید.(                              )بکر بیست گنجشک دید.(                          )علی، دینارهایش از تو بیشتر است.(

کلمـات »عسلاً« و »عصفـوراً« و »دینـاراً« ابهـام جملـه را برطـرف می‌کننـد. بـه ایـن نـوع کلمـات در زبان 

ـز می‌نامند. عربـی تمییـز می‌گوینـد و لفظـی را کـه از آن رفـع ابهـام شـده، ممیَّ

  تعریـف تمییـز: اسـم نکـرۀ جامـد و منصوبـی اسـت که پس از اسـم یا جملهٔ مبهـم می‌آید و ابهـام آن‌را 

برطـرف می‌کند. 

   اقسام تمییز

  تمییز ذات که ابهام اسم‌های مبهمی چون عدد، وزن، مساحت و جنس را برطرف می‌کند. 

                  

 
ً
                  هذا قمیصٌ قُطنا

ً
        إشتَری زیدٌ مَنَوینِ عَسَلًا           ذلکَ فَرسخٌ أرضا

ً
   عِندی عِشرونَ قلما

		
     )نزد من بیست قلم است.(                   )زید دو من عسل خرید.(                    )آن یک فرسخ زمین است.(            )این پیراهنی از جنس پنبه است.(

   تمییز نسبت که ابهام جملهٔ پیش از خود را برطرف می‌کند.  

		     زیدٌ أحسَنُ ادباً حَسُنَ عَلیٌ خُلقاً  	      کَفَی بالموتِ واعظاً 	
)مرگ به تنهایی برای اندرز کافی است.(	                    )علی از نظر اخلاق نیکو است.( 	                          )زید ادبش بهتر است.(

جنسمساحتوزنعدد

ممیَّز ممیَّز ممیَّز ممیَّز  تمییز تمییز تمییز تمییز 

درس دهم
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خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. نقش مرفوعات و منصوبات موجود در جمله را مشخّص کنید:

1     رَأی الهادی المجتهدینَ فَرِحینَ. )هادی افراد تلاش‌گر را شاد دید.(

زقِ. )موسی برای به دست آوردن روزی سفر کرد.(  لِلر
ً
با

َ
2    سافَرَ موس یطل

 مِنَ الخَیرِ ریاءً. )پدرم هیچ کار نیکی را از روی ریا انجام نمی‌دهد.(  
ً
3   لا یَعمَلُ أبی شیئا

 للّه.1 )دانشمندترينِ مردم، بيمناك‏ترين آنان از خداى سبحان است.(
ً
هُم خَوفا  أشَدُّ

ً
4      أعظَمُ النّاسِ عِلما

 للمَحارِمِ.2 )خدا جارى ساختن حدود را براى اهمّيت دادن به حرام‏ها واجب کرد(
ً
هُ إقامَةَ الحُدودِ إعْظاما 5     فَرضَ اللَّ

ب. ترکیب کنید.

 للثوابِ. )موسی به خاطر به دست آوردن ثواب، به فقیر یک مد طعام داد.(
ً
با

َ
 طَل

ً
 طَعاما

ً
 مُدّا

ً
أعطَی مُوس یفَقیرا

1. تصنيف غرر الحكم، ص 190.
2. ميزان الحكمة، ج‏2، ص: 537.

حال و تمییز
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1   مجــرور به حــرف جرّ

   به جملات زیر توجه کنید:

فترِ.
َ

باعَ سعیدٌ الکتابَ بِالدّ 	 کَتَبَ زیدٌ بالقلمِ.	
			   )سعید کتاب را در مقابل دفتر خرید.(  	     )زید با قلم نوشت.(    

کرده‌انـد.  در ایـن جملات، »کَتَـبَ« و »بـاعَ« به‌واسـطۀ »بـا« بـا »قلـم« و »الدفتـر« ارتبـاط معنایـی برقـرار 

به‌عبارت دیگر، این حرف همانند پلی، معنای فعل را به اسم پس از خود مرتبط کرده‌ است؛ به‌گونه‌ای 

که اگر نباشـد، فعل نمی‌تواند در اسـم پس از خود وارد شـود و عمل کند. برای نمونه در جملۀ اول، »با« 

معنای »کتابت« را به »قلم« کشانده است و چنانچه نباشد معنای جمله تغییر می‌کند. 	

کَتَبَ زیدٌ القلمَ. )زید قلم را نوشت.(

به این نوع ادات، »حروف جارّ« یا »جرّ« و به کلمۀ پس از آن‌ها مجرور می‌گویند.

مَیــنَ.       
َ
کَتَبَ بکرٌ بالقَل ةِ.                                                  سارَ زیدٌ مِنَ البصر

)زید از بصره حرکت کرد.(                                                )بکر با دو قلم نوشت.(

مُ إلی المُجتهِدیـنَ.                           أحسَنَ زیدٌ إلی عیسی. ِ
ّ
  أحسَنَ المعل

                                       )معلم به افراد کوشا نیکی کرد.(                                   )زید به عیسی نیکی کرد.(

  تعداد حروف جر

در زبان عربی، هفده حرف جر وجود دارد:

ی
َ
، حاشا، مِنْ، عدا، فِی، عَنْ، عَلی، حتّی، إل ، خلا                        رُبَّ

ْ
، مُذ

ُ
باء، تاء، واو، کاف، لام، منذ

مجرور به کسره

مجرور به یا  

مجرور به یا 

تقدیراً مجرور
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ق ِ
ّ
ق و متعل

َّ
   متعل

هـر جارومجـروری همیشـه از نظـر معنایـی بـه تکیه‌گاهـی نیـاز دارد تـا بـه تکیـه بـه آن معنـا بدهـد، ایـن 

تکیـه‌گاه أغلـب فعـل اسـت. 

ق می‌گویند. ِ
ّ
ق و به جارومجرور متعل

َّ
علمای نحو در اصطلاح به این تکیه‌گاه، متعل

ـــــی الِله 
َ
لَ عَلیٌ عَل

َ
توکّ 			  هــــارِ سارَ زیدٌ فِـــی النَّ 	

	
			   )علی به خدا توکّل کرد.(                     )زید در روز حرکت کرد.(  

2   مضـاف الیه

در درس اول ضمـن بحـث از معنـای جملـه، بـا ترکیـب ناقـص هـم آشـنا شـدیم. در آنجـا آمـده بـود 

کنار هم قرار می‌گیرند، بدون اینکه حکم و اسـنادی  ترکیب ناقص ترکیبی اسـت که در آن کلمات 

میـان آن‌هـا برقـرار باشـد. یکـی از اقسـام مرکب‌هـای ناقـص، مرکـب اضافـی اسـت کـه در ادامـه بـه آن 

اشـاره می‌کنیـم.

   به کلمات زیر توجه کنید:

ـــد
َ
وَل

			        وَلدُ إمرأةٍ 	            وَلدُ زیدٍ 
			        )فرزند زن(  	          )فرزند زید( 

همان گونه که می‌بینید، »ولد« به‌تنهایی شـامل افراد زیادی اسـت؛ اما با اضافه‌شـدن به إمرأةٍ یا زید، 

دایـرۀ فراگیـری‌اش محـدود شـده اسـت. در زبـان عربـی، بـه جـزء اول این نوع ترکیبات، »مضـاف« و به 

جـزء دوم آن »مضافٌ‌الیـه« می‌گوینـد و بـه ایـن نوع ترکیبات، »ترکیب اضافی« اطلاق می‌شـود. 

      تعریف اضافه: به نسبت‌دادن یک اسم به اسم دیگر که باعث مجرورشدنِ اسم دوم شود، اضافه می‌گویند.

   ویژگی‌های مضاف

   مضاف هرگز تنوین نمی‌گیرد.              ولدٌ  زیدٍ                                    ولـــــدُ زیـــــــدٍ )فرزند زید(

متعلَّقمتعلَّق

مضاف 

متعلِّقمتعلِّق

مضاف‌الیه

درس یازدهم
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    مضاف هرگز »نون« تثنیه و جمع قبول نمی‌کند. 

مُوا المدرسةِ
ّ
مُونَ المدرسةِ                      معل

ّ
ما المدرسةِ                   معل

ّ
مانِ المدرسةِ                        معل

ّ
     معل

   مضاف أغلب »ال« نمی‌پذیرد.      

الکاتبُ الاستاذِ                            کاتبُ الاستاذِ 

نکته

هـر چنـد مضـاف الیـه همـواره مجـرور اسـت، امّـا مضاف بـا توجّه به نیـاز عوامـل، مرفوع، منصـوب و یا 

مجرور می‌شـود.

دَی موسی.	           أحسَنَ زیدٌ إلی مقیمی الصلاةِ.
َ
دا الوالدَینِ. 	                         رأی زیدٌ وال

َ
جاءَ وَل

)دو فرزند والدین آمدند.(          	    )زید والدین موسی را دید.(      	                  )زید به نمازگزاران نیکی کرد.(

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

الـف. جـارو مجـرور و مضـاف و مضـاف الیـه را در جمالت زیـر مشـخّص کنیـد، نقـش مضـاف را تعییـن 

کنید.

مُنی.1  )شريف‏ترين توانگرى، ترك آرزوست.(
ْ
غِنَى تَرْكُ ال

ْ
شْرَفُ ال

َ
 1     أ

وءِ.2  )تنهايى، بهتر از همنشين بد است.(  2    الوَحدَةُ خَيرٌ مِن قَرِينِ السَّ

ی صاحِب یالبَیتِ. )زید بر دو صاحبخانه خانه سلام کرد.(
َ
مَ زیدٌ عَل

َّ
3   سَل

4     نَيكرُ الجَوابِ‏ مِن نَيكرِ الخِطابِ.3  )بد جواب شنیدن نتیجهٔ بد سخن گفتن است.(‏

إسْلامُ.4‏  )دين در نزد خدا، اسلام )و تسليم بودن در برابر حق( است‏.(
ْ

هِ ال ينَ عِنْدَ اللَّ 5     إنَّ الدِّ

ب. ترکیب کنید:

دِرهَمُ رِبا أعظَمُ عندَ الِله مِن أربعینَ زَنیةً.5 )يك درهم ربا نزد خداوند بدتر از چهل بار زنا كردن است.(

1. نهج البلاغه، ص 474.
2. ميزان الحكمة، ج‏6، ص: 193.
3.تصنیف غرر الحکم، ص 213.

4. آل عمران، 19.
5. ميزان الحكمة، ج‏4، ص: 358.

)مضاف( فاعل 
مرفوع به الف

)مضاف( مجرور به 
حرف جر

)مضاف( مفعول به 
منصوب به یا

مضاف الیه 
مجرور به یا

مضاف الیه  مضاف الیه 
تقدیراً مجرور

مجرور به حرف جر  و مضاف الیه
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مقدمه

  به جمله‌های زیر توجه کنید.

بالف

مَرَّ زیدٌ ببکرٍ العادلِمَرَّ زیدٌ ببکرٍ

جاءَ حسینٌ و خالدٌجاءَ حسینٌ

نقـش کلمـات »بکـرٍ«، »حسـین« چیسـت؟ نقـش ایـن کلمـات به‌ترتیـب مجـرور بـه حـرف جـر، فاعل 

اسـت. اعراب این کلمات به‌طور مسـتقل و مسـتقیم از »با« و »جاءَ« گرفته شـده‌ اسـت. در اصطلاح 

بـه ایـن نـوع اعـراب، اعـراب اصلـی می‌گویند.

حال نقش »العادل« و »خالدٌ« چیسـت؟ آیا مجرورشـدن »العادل«، همانند »بکر« به‌سـبب حرف جر 

است؟

اعـراب ایـن کلمـات به‌سـبب پیـروی از اعـراب کلمـۀ پیـش از خـود بـوده و مسـتقل نیسـت. بنابرایـن 

اعـراب آن‌هـا تَبَعـی اسـت. 

  تابع و متبوع

به کلماتی مانند »العادل« که از جهت اعراب، از کلمهٔ پیش از خود پیروی می‌کنند، تابع )پیرو( و به 

کلمه‌ای که در اعراب از آن‌ها تبعیت می‌شود، متبوع )تبعیت‌شده( گفته می‌شود.  

نقطـۀ مشـترک تمـام توابـع ایـن اسـت که به‌صورت غیرمسـتقیم از عاملی کـه در متبوع تأثیر گذاشـته، 

تأثیـر می‌پذیرند.

در ادامه با اولین قسم توابع یعنی نعت آشنا می‌شویم.
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1   نعــــت

   به جمله‌های زیر توجه کنید.

                                  مَرَّ  سعیدٌ بالقاضی
ً
مُ                          رأی زیدٌ تلمیذا

ّ
                               جاءَ المعل

   حال به جملات زیر توجه کنید:

 مجتهداً	               مَرَّ   سعیدٌ بالقاضی العادلِ
ً
مُ العالمُ 	       رأی زیدٌ تلمیذا ِ

ّ
               جاءَ المعل

		        )زید دانش آموز کوشایی را دید.(	                 )سعید از کنار قاضی عادلی گذشت.(                      )معلم دانا آمد.(

   چه تفاوتی با جملات گروه اول دارند؟

در جملات گـروه دوم، کلمـات »العالـمُ« و »مجتهـداً« و »العـادل« ویژگی‌هـای کلمـات پیـش از خـود 

را بیـان می‌کننـد. بـه ایـن نـوع کلمـات نعـت و بـه کلمـه‌ای کـه خصوصیاتـش بیـان می‌شـود، منعـوت 

می‌گوینـد.

   تعریف نعت: کلمه‌ای است که بعضی ویژگی‌ها و حالات اسم پیش از خود را بیان می‌کند.

ـــــمُ الرؤوفُ
ّ
جاءَ المعل

 
)آموزگار مهربان آمد.(

   حکم نعـــت

نعت در چهار چیز از منعوت خود تبعیت می‌کند:

الضاحکُــــــــونَ کبُـــــــــونَ  الرا و  الضــــاحــــــکانِ   کبـانِ  الرا و  الضاحــــــــکُ  کــــــبُ  الرا  جـاءَ 

المُجتهـــــداتِ البَنــــــاتِ  المُجتهدَتَیــــــنِ و  الإبنتَیـنِ  المُجتهـــــــدةَ و  الإبنـةَ  کرَمَـتِ الامُّ  أ

ماتِ المُجتَهِداتِ   ِ
ّ
مَیـــنِ المُجتَهدَینِ و المُتعل ِ

ّ
مِ المُجتَهــدِ و المُتعل ِـ ــ

ّ
یدٌ إلی المُتعل أحسَنَ ز

 نعت و مرفوعمنعوت در نقش فاعل 

1

افِراد، تثنیه و جمع

2

تذکیر و تأنیث 

3

رفع، نصب و جر

4

تعریف و تنکیر

مفرد معرفه  مرفوع مذکّر

مفرد معرفه منصوب مؤنث

مثنی معرفه مرفوع مذکّر

مثنی معرفه منصوب مؤنث

جمع معرفه مرفوع مذکّر

جمع معرفه منصوب مؤنث

جمع معرفه مجرور مؤنثّمثنی معرفه مجرور  مذکّر    مفرد معرفه مجرور مذکّر

درس دوازدهم
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2   بـــــدل

  به جمله‌های زیر توجه کنید.

بَ زیدٌ مِن سعیدٍ أدبِهِ. تَعَجَّ 	           إنکَسرَ علیٌ رأسُهُ.	            	
)سعید، ادبش زید را به تعجب واداشت.( 	          )علی، سرش شکست.(  	 	

در جمله‌هـای بـالا کدام‌یـک از کلمـات، مقصـود اصلی گوینده اسـت: »علیٌ«و »سـعیدٌ« یا »رأسُـهُ« و 

»أدبِهِ«؟ اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید مقصود اصلی متکلم، کلمات گروه دوم است. در »إنکَسرَ 

علیٌ رأسُهُ« آنچه برای متکلم مهم است، بیان این نکته است که »سر علی شکست.« در این مثال، 

هرچند فعل به »علی« نسـبت داده شـده، امّا مقصود اصلی »علی« نیسـت؛ بلکه »سـر علی« اسـت. 

‌مِنهُ )بدل 
ٌ

به چنین لفظی که هدف اصلی متکلم در حکم است، »بدل« و به اسم پیش از آن، مُبدَل

آورده‌شـده از آن( می‌گویند.

لذا جملات بالا را می‌توان چنین بیان کرد:  

بَ زیدٌ مِن أدبِ سعیدٍ. 		 تعجَّ 	        إنکسَرَ رأسُ علیٍ.
			       )زید از ادب سعید تعجّب کرد.(  	           )سر علی شکست.(

   تعریف بدل: اسمی است که مقصود اصلی حکمی است که به متبوع نسبت داده می‌شود.

   حکم بـــــدل: بدل تنها در اعراب از متبوع تبعیّت می‌کند.

   اقسام بدل 

بدل اقسامی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 

   بدل کل از کل

‌منه کاملًا برابر است.
ٌ

بدلی است که دایرۀ معنایی آن با مبدل

یـدٍ. )بکر به فقیر، زید کمک کرد.( أحسَـنَ بکـرٌ إلـی الفقیـــــرِ ز

                         		 بدلمجرور به حرف جرّ )مبدلٌ منه(

نعت و بدل
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  بدل جزء از کل

‌منه دلالت می‌کند.
ٌ

بدلی است که بر جزئی از مبدل

هُدِمَ البیتُ سقفُهُ. )خانه، سقفش نابود شد.(

    بدل اشتمال

 منه است؛ اما جزء حقیقی آن نیست. 
ٌ

بدلی است که بیانگر یکی از امور وابسته به مبدل

. )معلمّ، دانشش به دانش آموزان سود رساند.(
َ

مُ عِلمُهُ التلامیذ ِ
ّ
نَفَعَ المُعل

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. نعت و انواع بدل را در جملات زیر مشخّص کرده و  نقش متبوع را بیان کنید.

مُ رأسُهُ. )نوک مداد شکست.( 
َ

سِرَ القَل
ُ

1      ک

2     أمسَکَ زیدٌ بِالفَرَسِ عِنانِهِ. )زید افسار اسب را گرفت.(

. )موسی شخص کوشا محمد را گرامی داشت.(
ً
3    أکرَمَ موس یالمجتهِدَ محمّدا

مينَ.<1  )پر بركت است خداوندى كه پروردگار جهانيان است!( 
َ
عال

ْ
هُ رَبُّ ال 4     >تَبارَكَ اللَّ

5      وَجهٌ‏ مُستَبشِرٌ خَيرٌ مِن قَطوبٍ مُؤثرٍ.2  )روی گشاده بهتر است از پیشانی درهم کشیده.( 

6     قَضَ یبکرٌ الدینَ رُبعَهُ و اشتَری زیدٌ الأرضَ ثُلثَهُ. )بکر یک چهارم بدهی را پرداخت و زید نصف زمین را خرید.(

ب. ترکیب کنید.

 1    واضعُ النحوِ الإمامُ علیٌ ؟ع؟. )به وجود آورندٔ علم نحو، امام علی است.(  

 2   الطّاعِمُ الشّاكِرُ أفضَلُ مِنَ الصّائِمِ الصّامِتِ‏.3 )سير سپاس‏گزار، برتر از روزه‏دار خاموش ]از سپاسگويى خدا[ است.(

1. اعراف، 54.
2. تصنیف غرر الحکم، ص 434.

3. تحف العقول، ص 48.

نایب فاعل )مبدلٌ منه(

فاعل )مبدلٌ منه(

بدل

مفعول‌بهبدل

درس دوازدهم
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3   عطــف‌بیـان

مقدّمه

   به مثال‌ زیر توجه کنید:

قال علیُ بن الحسین. )علی ‌بن ‌حسین گفت.(

کـه افـراد  شـنوندۀ ایـن جملـه متوجـه نمی‌‌شـود منظـور از »علـی ‌بـن ‌الحسـین« چه‌کسـی اسـت؛ چـرا 

زیادی چنین نامی دارند؛ اما وقتی گفته می‌‌شـود: »قال علیُ بن الحسـین زینُ العابدینَ؟ع؟« از آنجا 

کـه »زین‌العابدیـن« نـام شناخته‌شـده‌ای اسـت، روشـن می‌شـود کـه منظـور از علـی بن الحسـین امام 

چهارم اسـت.

همان گونه که می‌بینید، »زین‌العابدین«، مشهورتر از »علی ‌بن ‌الحسین« است. به این‌گونه کلمات 

که مشهورتر از متبوع‌اند و آن را توضیح می‌دهند، »عطف بیان« می‌گویند.

  تعریف عطف بیان: اسمی که از متبوعش مشهورتر است و آن‌را توضیح می‌دهد.

قال علــــــــیُ بن الحسین زینُ العابدینَ؟ع؟

   

  حکـم عطـف بیـان: عطـف بیـان همچون نعـت از جهت تعریف و تنکیر، عـدد، جنس و اعـراب از 

متبوع خـود تبعیّت می‌کند. 

نَصَرَ زیدٌ صدیقَکَ علیاً. )زید، دوستت علی را یاری کرد.(

	
                                          منصوب، مذکّر، مفرد، معرفه    منصوب، مذکّر، مفرد، معرفه 

متبوع )فاعل( 

متبوع )مفعول به(

عطف بیان

عطف بیان
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4   تأکیــد

    به جمله‌های زیر توجه کنید:

چنانچه کسـی بگوید: جاءَ الامیرُ. )امیر آمد(، با توجه به جایگاه امیر، ممکن اسـت فکر کنیم سـپاهیان 

میـرُ الامیـرُ«، مطمئـن 
َ
امیـر آمدنـد، نامـۀ امیـر آمـد، پیـک امیـر آمـد یـا...؛ امـا چنانچـه بگویـد: »جـاءَ الا

می‌‌شـویم کـه خـود امیـر آمـده اسـت.

چنانچـه کسـی بگویـد: أحسَـنَ زیـدٌ إلـی فقـراءِ البلـدِ. )زیـد بـه فقیـران شـهر کمـک کـرد.(، بـا توجـه بـه تعـداد زیاد 

کـرده اسـت...؛ امـا چنانچـه بگویـد:  کنیـم بـه یکـی دو نفـر از فقـرا کمـک  فقیـران، ممکـن اسـت فکـر 

هِـم«، مطمئـن می‌‌شـویم بـه تمـام فقـرا کمـک کـرده اسـت.   ِ
ّ
کُل ـدِ 

َ
»أحسَـنَ زیـدٌ إلـی فقـراءِ البَل

هـم« کـه با تکـرار لفظ یا کاربرد کلمـه‌ای خاص، مطلبـی را در ذهن مخاطب 
ّ
بـه کلمـات »الامیـر«، »کل

د )تأکیدشـده( گفته می‌شـود. 
َ

کید می‌شـود، مؤکّ کیـد می‌گوینـد و بـه لفظی که تأ تثبیـت می‌کننـد، تأ

کید می‌کنند.     تعریف تأکید: الفاظ و کلماتی هستند که مفهوم پیش از خود را تأ

د پیروی می‌کند.
َ

کید تنها در اعراب از مؤکّ    حکم تأکید: تأ

    اقسام تأکید

کید دو قسم است: لفظی و معنوی.  تأ

   تأکید لفظی

د( تکرار می‌شود.
َ

 در این قسم لفظِ نخست )مؤکّ

الامیــــرُ الامیــــــرُ ضاحــــکٌ )امیر امیر خندان است.(

      					   

 

   تأکید معنوی

کید استفاده می‌شود.  در این قسم از الفاظی مخصوص برای تأ

هم
َّ
کُل یهما                      اکرَمَ موسی المجتهدین 

َ
ینِ کِل

َ
         جاءَ الامیرُ نفسُهُ                     أحسَنَ زیدٌ إلی الرجُل

             )امیر خودش آمد.(	                               )زید به هردو مرد نیکی کرد.(	                       )موسی همۀ تلاشگران را گرامی داشت.(

خبرتأکیدمبتدا )مؤکَّد(

مفعول به )مؤکَّد( مجرور به حرف جر )مؤکّد( فاعل )مؤکّد( تأکیدتأکیدتأکید

درس سیزدهم
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   الفاظ تأکید معنوی

، جمیع و عامّة.
ّ

کید معنوی عبارت‌اند از: نَفس، عین، کِلا، کِلتا، کل  الفاظ تأ

  »عین« و »نَفس«

		  

مُونَ انفُسُهُم   ِ
ّ
مانِ نَفساهما	              جاءَ المعل

ّ
                      ذَهَبَ علیٌ نفسُهُ	          جاءَ المعل

 )علی خودش رفت.(                       )دو معلم‌ خودشان آمدند.(  	                 )معلمّ‌ها خودشان آمدند.(
   	

  »کِلا« و »کِلتا«

کید مؤنّث مثنّی به کار می‌رود. کید مذکر مثنّی و »کِلتا« در تأ  »کِلا« در تأ

							     

کِلتَیهما   	 هما                                   أحسَنَ زیدٌ إلی المرأتَینِ 
َ

مانِ کِل
ّ
                                         جاءَ المعل

)زید، به هر دو زن نیکی کرد.(  			  	                  )هر دو آموزگار مرد آمدند.( 

«، »عامّة«، »جمیع«      »کلّ

هم جمیعُهم عامّتُهم
ُّ
مونَ کل ِ

ّ
هُ جمیعَهُ عامّتَهُ	 ذَهَبَ المعل

َّ
قَرَأ علیٌ الکتابَ کل 	 

		                      )تمام آموزگاران رفتند.( 	             )علی تمام کتاب را خواند.(  

5   عطف به حروف

  به جملات زیر توجه کنید.

جاء زیدٌ و جاءَ بکرٌ.
)زید آمد و بکر آمد.(

  حال به جملۀ زیر توجه کنید.

جاءَ زیدٌ و بکرٌ.
)زید و بکر آمدند.(

همـان طـور کـه می‌بینیـد، حـرف »واو« بین »زید« و »بکر« رابطه برقرار کرده و با اسـتفاده از آن، دو جمله 

به یک جمله تبدیل شـده‌اند. به این‌گونه حروف که کلمه‌ای را به کلمهٔ دیگر ربط می‌دهند، حروف 

مفرد

مذکّر

مفرد

تثنیه

مؤنث

جمع

جمع

عطف بیان، تاکید  و عطف به حروف
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عطف و به کلمۀ پیش از حرف عطف، معطوفٌ‌علیه )عطف‌شده بر آن( و به کلمۀ پس از حرف عطف، 

معطوف )عطف شـده( می‌گویند. 

   تعریف معطوف: تابعی است که میان آن و متبوعش یکی از حروف عطف به کار رفته باشد.

   حکم معطوف: معطوف فقط در اعراب از معطوفٌ‌علیه پیروی می‌کند.

یــلِ
ّ
یدٌ فِی النــــــــــــهارِ لا الل یدٌ الأدَبَ ثُـــــــــمَّ العلمَ               سافَرَ ز مَ ز

َّ
           تَعَل

ُ
ــــــمُ فالتلامیــذ ِ

ّ
 دَخَــــلَ المعل

	           	
        )اول آموزگار و سپس دانش آموزان آمدند.(           )زید اول ادب و سپس علم را آموخت.(                                 )زید در روز سفر کرد نه در شب.(

 

خود را امتحان کنید  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
الف. تابع و متبوع را با ذکر نوع تابع مشخّص کنید.

دَمِ.1 )اکنون، اکنون، پیش از پشیمان شدن.(   1     ألآنَ ألآنَ! مِن قَبلِ‏ النَّ
2    لا تَجتَمِعُ عَزيمَةٌ و وَليمَةٌ.2 )تصميم راسخ و سورچرانى با هم جمع نمى‏شوند.( 

مَتْجَر. 3 )نخست آموختن احكام سپس تجارت‏، نخست احکام سپس تجارت.(
ْ
فِقْهَ ثُمَّ ال

ْ
3   الفِقْهَ ثُمَ‏ المَتْجَرَ ال

هِ.4 )دانايى، سر همه خوبيهاست و نادانى سر همه بديها.( ِ
ّ
رِّ كُل

َ
هِ‏ و الجَهلُ رَأسُ الشّ ِ

ّ
4    العِلمُ رَأسُ الخَيرِ كُل

5    إنَّ الدنيا و الآخِرَةَ عَدُوّانِ‏ مُتَفاوِتانِ و سَبيلانِ مُختَلِفانِ. 5‏ )دنيا و آخرت، دو دشمن متفاوت و دو راه مختلف‏اند.(
ب. کلمات مشخّص شده را تأکید لفظی و معنوی کنید:

إجتَهَدَ المُسلِمونَ  		 مَینِ
َ
إشتَرَی زیدٌ القَل قامَ الاستاذُ	 	

ج. ترکیب کنید:

رينَ وَ مُنْذِرينَ<6  ‏ ينَ مُبَشِّ بِيِّ هُ النَّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ مَّ
ُ
اسُ أ > كانَ النَّ

)مردم )در آغاز( يك دسته بودند؛ خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند.(

1. ميزان الحكمة، ج‏9، ص 95.
2. غررالحکم، ص 539.
3. الكافي، ج‏10، ص: 15

4. ميزان الحكمة، ج‏3، ص548.
5. ميزان الحكمة، ج‏4، ص 118.

6. بقره، 213.

)معطوف علیه( مجرور به حرف جرّ)معطوف علیه( مفعول به)معطوف علیه( فاعل حرف عطف  حرف عطف  حرف عطف   معطوفمعطوفمعطوف

یا تاو

أوحتیّواو

حروف عطف

بلکهیا سپس

بلأمثمَّ ‌

ولینهیا پس

لکنلاإمّافاء

درس سیزدهم
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مقدمه

   به جملۀ زیر توجه کنید:

.
ً
 شـــــدیـــــدا

ً
 عــــصــــرَ الجمعةِ ضَــــــرْبا

ً
 تأدیـــــــبا

ً
کــــــــبا  را

ً
یدٌ ضَـــرَبَ أبــــوه بکـــــرا ز

	                    )زید پدرش بکر را سواره عصر جمعه به خاطر ادب کردن خیلی سخت زد.(

   آن را با جملۀ زیر مقایسه کنید:

.
ً
 شــــدیـــــدا

ً
 عصــــــرَ  الجمعةِ ضَـــــــرْبا

ً
  تأدیــــــبا

ً
کــــــــبا  را

ً
یدٌ ضـاربٌ أبـــــوهُ بکــــرا ز

		

در این جمله فعل وجود ندارد؛ اما اسـمی شـبیه به فعل )ضارب( حضور دارد که همانند فعل عمل 

کرده‌ و معمول پذیرفته‌ا‌سـت. به این نوع کلمات، شـبه‌فعل یا اسـم‌های عامل می‌گویند. 

شـبه فعل‌هـا اسـم‌هایی هسـتند کـه همچـون فعـل عمل می‌کننـد، مثلاً فاعـل می‌گیرنـد و در صورت 

متعـدّی بـودن مفعول بـه می‌پذیرند. 

در این درس با دو اسم عامل آشنا می‌شویم.

1   اســم فاعـــل

 تعریف: اسم مشتقّی است که بر کسی دلالت دارد که فعل از وی سر زده است.

م ِ
ّ
کاتب                                  ناصِر                                            مُعل

                                            )نویسنده(	     )یاری‌کننده( 	           )آموزش‌دهنده(

)عامل(

خبرمبتدا

فاعل

فاعل

مفعول به

مفعول به

مفعول له

مفعول له

مفعول فیه

مفعول فیه

مضاف الیه

مضاف الیه

مفعول مطلق

مفعول مطلق

نعت

نعت

حال

حال
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  عمل اسم فاعل 

به جمله‌های زیر توجه کنید:

یـــــدٌ ضاحـــــکٌ ولـــــدُهُ  یـــــــدٌ یضحَــــکُ ولـــــدُه    =    ز ز

	
 )فرزند زید می‌خندد.(                          )فرزند زید خندان است.(

یـــــــــــدٌ ناصــرٌ ولـــدُهُ بـــــکراً نَصــراً غــــــداً  یـــدٌ ینصُــــرُ ولـــــدُهُ بــــکراً نَصـــــراً غـــــداً    =    ز ز

                         )فرزند زید، فردا بکر را یاری می‌کند یاری کردنی(                          )فرزند زید فردا یاری دهندهٔ بکر است یاری کردنی(

   نتیجــه

‌به نمی‌گیرد 
ٌ

چنانچه اسم فاعل از ریشۀ فعل لازم گرفته شده باشد، تنها فاعل را رفع می‌دهد و مفعول

‌به هم بگیرد. 
ٌ

و اگر از فعل متعدی گرفته شده باشد، همانند فعل متعدی می‌تواند مفعول

2   اســم مفعــول

تعریف: اسم مشتقّی است که بر کسی دلالت دارد که فعل روی آن انجام شده است.

مُکرَم 		 		 مَنصُور  مَضُروب 		
)اکرام‌شده( 		 )یاری‌شده(  		 )زده‌شده(  		

  عمل اسم مفعول

اسم مفعول در عمل همانند اسم فاعل است؛ با این تفاوت که عمل فعل مجهول را انجام می‌دهد؛ 

بنابراین به‌جای فاعل، نایب‌فاعل می‌پذیرد.

جٌ إبنُــــــــــهُ
َ
ـــــــجُ إبنُــــــــهُ         =        زیـــــــــدٌ مُعــــــــــال

َ
 زیـــــدٌ یُعال

)فرزند زید درمان می‌شود.(                 )فرزند زید، درمان شده است.(

نکته

اسـم فاعـل و اسـم مفعـول در ثلاثـی مجـرّد، بـه ترتیـب بـر وزن فاعل و مفعول هسـتند. »ینصُـرُ«: »ناصِر« 

و »منصـور« در غیـر ثلاثـی مجـرّد، اسـم فاعـل و اسـم مفعـول بـه ترتیـب هـم وزن فعـل مضـارع معلـوم و 
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مجهـول هسـتند، فقـط بـه جـای حـرف مضارعـه، »میـم« مضمـوم دارد. »یکـرِمُ«: »مُکـرِم« و »مُکـرَم«.

خود را امتحان کنید  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

الف. ابتدا اسم‌های عامل را معیّن کرده و سپس نقش معمولشان را بیان کنید.

1     زیدٌ شاکِرٌ نعمتَکَ. )زید سپاسگذار نعمت توست.( 

 أبوهُ. )زید پدرش یاری شده نیست.(
ً
2     لیسَ زیدٌ منصُورا

3   زیدٌ رجلٌ مُغیثٌ أبوهُ المُستضعَفینَ. )زید مردی است که پدرش فریادرس تنگدستان است.(

4     جاءَ زیدٌ المُکرِمُ أخوهُ ضیفَهُ. )زیدی که برادرش اکرام کنندهٔ مهمان است، آمد.(

ب. ترکیب کنید.

 .
ً
رأی زیدٌ رجلاً حاملاًک تابَ بکرٍ صباحا

)زید صبحگاه مردی را دید که کتاب بکر را  حمل می‌کند.( 

سزاى ب‌ىادبى  

یىك  م‌ىگوید:  جزایرى؟ره؟  سیدنعمت‌الله  بزرگوار،  محدث 

اوایل  در  مك‌ىردیم،  تحصیل  او  نزد  كه  اصفهان  مجتهدان  از 

تحصیلش، نزد مجتهد دیگرى دانش م‌ىآموخت. وقتى كه از علم 

بهره‌اى گرفت و دانشمند شد، شاگردی‌اش را نزد آن استاد انكار 

مك‌ىرد و استادش را فاضل و عالم نم‌ىدانست و مقام علمی‌اش 

كرد:  گاه شد و نفرینش  را قبول نداشت. استادش از این وضع آ

»خدایا، از او بگیر هرچه از من یاد گرفته و او را مبتلا به فراموشى كن.« اتفاقاً این شخص كه مشهور بود 

حافظه‌اى قوى دارد، از نعمت حافظه محروم شد و از آن پس، هیچ مسئله‌اى را نم‌ىتوانست حفظ 

كند؛ بلكه به هر مطلبى احتیاج پیدا مك‌ىرد، ناچار بود به كتاب مراجعه كند و قادر نبود از بر، چیزى 

بگوید. 

مرحوم جزایرى؟ره؟ م‌ىافزاید: این شــخص هم‌اكنون در اصفهان اســت و من خدا را ســپاس م‌ىگویم 

بر اینكه به ما توفیق خدمت به اســتادان و اســتغفار براى آنان را داد و آنان را از من راضى ســاخت.

درس چهاردهم


